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بسط «علایق علم» و پیامدهای آن برای آموزش علوم طبیعی 


موسی توماج ایری" 

تاریخ دریافت: ۹۸/۱/۵ تاریخ پذیرش: ۹۸/۱۲/۱۹ نوع مقاله : پژوهشی 

هدف اصلی این مقاله. بسط علایق علم و بررسی پیامدهای آن برای آموزش علوم طبیعی است. برای این 
منظور با استفاده از روش‌های توصیف. تحلیل» استنتاج و مفهوم پردازی ابتدا به علایق علم نزد هابرماس با سه 
وجه فنی عملی و رهایی‌بخش پرداخته می‌شود. سپس رویکرد ماری هسه دربارةُ جنبة تفسیری و تأویلی علوم 
طبیعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از آن, به نظرات مارتین اگر دربارةٌ علاقه کیهان‌شناختی و س رکوب آن 
در تعلیم‌وتربیت پرداخته می‌شود. در بخش بعد ضمن پيشنهاد رشتهٌ «مطالعات علم» به‌عنوان «علایق استعلایی 
علم» به بسط علایق علم می‌پردازيم. سپس به پیامدهای چهار زيرعلاقة تاریخ علم فلسفه علم جامعه‌شناسی 
علم و روانشناسی علم پرداخته می‌شود. در نهایت با ابتنای بر یافته‌های پژوهش, رویکرد و روش جدیدی با 
عنوان «آموزش علم علاقه‌محور» پيشنهاد می گردد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که لحاظ علایق 
استعلایی در کنار علایق فنی و کیهان‌شناختی در آموزش علوم طبیعی. و استفاده از آموزش علم علاقه محور؛ 
تصویر جامعتر و کامل‌تری از علم ارائه داده. ضمن تسهیل و تعمیق فرایند یاددهی -یاد گیری علوم» این فرایند 
را با جذابیت و لذت بیشتری همراه خواهد ساخت. 


واژه‌های کلیدی: آموزش علم علایق علم هابرماس» هسه علایق استعلایی» مطالعات علم» آموزش علم علاقه‌محور 


۱ موسی توماج ایری» دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت» دانشگاه تهران 6۵0۱.26.1۲ تدنزهم۳ 
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مقدمه 

با توجه به اهمیت و سیطره‌ای که علم در زندگی شخصی و اجتماعی امروزی بشر یافته است و 
اهمیت آن در پیشرفت فناورانه و رشد و توسعه اقتصادی. آموزش علوم طبیعی بخشی محوری از تعلیم‌وتربیت 
رسمی هر کشوری محسوب می‌شود. در میان عوامل مختلف موثر در آموزش علوم. «علاقه» دانش آموزان 
نقشی اساسی در کیفیت یادگیری دارد. تحقیقات بسیاری موید این واقعیت بوده‌اند که افزایش علاقه 
دانش آموزان به موضوعات درسی, با ایجاد احساس مثبت و تقویت تعامل شناختی, به طور قابل‌توجهی 
باد گیری آنان را بهبود می‌بخشد (28 .۳ .2017 ,«ماع‌هنانه). دانش آموزانی که به علم علاقه دارند. 
کنجکاوی بیشتری را در مورد موضوعات و مسائل علمی نشان می‌دهند» دانش و مهارت‌های علمی فراتر از 
برنامه درسی را پیگیری می کنند و به جستجوی اطلاعات دربارهُ مشاغل مرتبط با علم می‌پردازند ( ,۳۵:720 
7 ۳ ,2015) و بنابراین سواد. مهارت و فرهنگگ علمی غنی‌تری را درونی می‌سازند. علاوه بر اين نوع 
علاقهُ روانشناختی به علم انواع دیگری از علاقه و توجه به علم نیز در دهه‌های اخیر رو به رشد بوده است. 
این نوع علاقه که بیشتر وجهی فلسفی دارد. ناشی از توفیق بی‌سابقه‌ای بوده است که علم در سه سد؛ اخیر 
در تبیین بسیاری از رموز ناشناختةٌ طبیعت (موضوع علایق معرفت شناختی علم) و توسعة شگفت‌انگیز صنایع 
و فناوری‌ها (موضوع علایق فناروانه و ابزاری علم) داشته است. آنچه به‌طور کلی «علایق علم»" نامیده می‌شود» 
این گونه‌های توجه به علم را نیز شامل می‌شود. تمرکز ما در این مقاله بیشتر بر این نوع علایق خواهد بود. 
پرداختن به این نوع علایق علم به طور صریح با هایرماس (۱۹۶۸) آغاز و با کارهای ماری هسه ( ,116556 
6 ,۲16۹۹۵ »ک ۸:0[0 :1980) توسعه و تعمیق بافت و توسط مارتين اگر (2009 ,1989 ,۳26۲) به پیامدهای 
آن در تعلیم‌وتربیت پرداخته شد. اگر از سرکوب نوعی از علایق (علایق کیهان‌شناختی) در آموزش علم 
انتقاد می کند و سعی دارد مبنایی نظری و پیشنهادهایی عملی برای توجه به این علایق در تعلیم‌و تربیت ارائه 
کند. در اين مقاله با مرور این پژوهش‌هاء و در جهت بسط علایق مورد بحث اگر به نوع جدیدی از علایق 
علم می‌پردازیم که در قالب آنچه به‌طو رکلی «مطالعات علم»؟ نامیده می‌شود نمود بافته است. سپس 
پیامدهای این علایق, که آن‌ها را «علایق استعلایی علم»" خواهیم نامید» در آموزش علوم طبیعی بررسی و با 
ابتنای بر یافته‌های اين پژوهش» رویکرد و روش جدیدی با عنوان «آموزش علم علاقه‌محورا پيشنهاد خواهد 


شد. نقش برخی از زیرشاخه‌های مطالعات علم در دهه‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران آموزش علم قرار 
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گرفته است. برخی از اين پژوهش‌ها عمدتاً بر نقش تاریخ و فلسفه علم در آموزش علم متمرکز بوده است 
( باوع6۷112ظ :2001 ب(.06ع) ملع )6 هناوعع6۷11ظ :2008 ,یله اه 00002 20155 ,2003 ,1997 روسعط ]۱۷ 
5 ,01۵00600 4). بخش دیگری از پژوهش‌ها وجوه جامعه‌شناختی و فرهنگی-اجتماعی را نیز در 
برمی ند  (‏ صوطامن :2006 ,2000 مصعععه۲ :2001 م,اتصطعک ک عصه۷۷ :2018 ,(.60) وسعطه]۱۷ 
0 ,1,0۷108). دسته دیگری از پژوهش‌ها نیز به طور عمده آموزش ماهیت علم را در بستر برخی 
زیرشاخه‌های مطالعات علم و به‌ویژه با ارجاع به تاریخ فلسفه. جامعه‌شناسی و روانشناسی علم مورد بررسی 
قرار داده‌اند ( 20155 :2002 میلح 6۲ صقحطتع0ع1 :2002 ,(,60) فقعهم۱۷6 :2002 بل 66 فقصصم۷6( 
7 ,1/60617121). در پژوهش‌های داخلی نیز بازقندی و همکاران (۱۳۹۵) دلالت‌های چهار رشته اخیر را 
برای آموزش علم بر مبنای تبیینی کل‌نگرانه از ماهیت علم مورد بررسی قرار داده‌اند. ضرغامی (۱۳۹۳) نیز 
در پژوهشی مشابه تلاش کرده است با به دست دادن تبیینی سازه گرا/واقع گرا درباره ماهیت و عناصر علم» 
زمینه‌ای را برای بازاندیشی درباره آموزش علم بر آن اساس ارائه کند. ابراهیمی تیرتاش و شیخ رضایی 
(۱۳۹۶) با نقد دید گاه استاندارد درباره ماهیت علم» رویکرد شباهت خانوادگی درباره ماهیت علم را بدیل 
مناسب‌تری دانسته و پیشنهادهایی را بر اساس آن برای آموزش ماهیت علم ارائه کرده‌اند. نیک‌نام و همکاران 
(۱۳۹۰) به نقش فرهنگ در آموزش علوم پرداخته و تلاش کرده‌اند تبینی انسان‌شناختی برای یاد گیری علوم 
تجربی فراهم آورند. بخش دیگری از پژوهش‌ها به ارزیابی کیفیت آموزش علم در ایران پرداخته‌اند. نتایج 
این تحقیقات حکایت از آموزش نامتوازن ابعاد و علایق مختلف علم ( نت۱1۵ ب,نصنته۴ 
1 ,وعمه0 ت۳۵ ی تاممو۲ رنه‌مصصمطم‌صطع]۱۷۱ یصفص زا :2007 بره‌محصحصفطمصطع]۷) نا کارآمدی 
آمو زش علوم (2014 ,2009 ,ععلتهطعهنآ عک تدگدزدط ,نمحتهطتتهگه؟) و مشکلات در تفهیم مطالب 
علمی به دانشآموزان (2018 ,13081:671 عدم آشنایی کافی معلمان علوم با ماهیت و ویژگی‌های علم 
(2018 ,صحصلهزنه۴ ک قامامصام۸00 رت220) دارد. اين ناکارآمدی آموزش علوم در سطح آموزش 
عالی نیز مشهود است. به‌طوری که ابعاد مختلف و مولفه‌های ماهیت علم در آموزش علم در دانشگاه ۳ 
مغفول واقع شده است (2011 ,501122060 ,ت2٩‏ رتصعا0؟). بتابراین پژوهش در این زمینه و توجه بیشتر 
به ابعاد مختلف «علایق علم» در آموزش علوم طبیعی در جهت شناخت عمیق‌تر و جامعتر علم ماهیت و 


ویژگی‌های آن و توسعهٌ سواد و فرهنگ علمی در دانش آموزان و دانشجویان» ضروری به نظر می‌رسد. 


علایق علم نزد هابرماس. هسه و ا کر 
هابرماس در دانش و علایق انسانی (۱۹۶۸) به عنوان یک فیلسوف نوانتقادی سعی در بنانهادن یک 


۶ پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت. دانشگاه فردوسی مشهد سال ۱۰ شماره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


فلسفه علم انتقادی دارد تا علم را از بند پوزیتیویسم رهایی بخشد. هابرماس «علایق» را گرایش‌های اساسی 
می‌داند « که در شرایط بنیادی و وی باز تولید بالقوه و خودسازندة گونة انسانی» مثل کار و تعامل ریشه دارد؛ 
(196 .۴ ,1971 ,وقصه۲]2). به باور او سه نوع فرآیند پژوهش وجود دارد که ارتباط ویژه‌ای را میان قواعد 
منطقی روش شناختی و علایق دانش‌ساز نشان می‌دهند. «رویکرد علوم تجربی-تحلیلی با یک علاقهٌ شناختی 
فنی در ارتباط است؛ از آن علوم تاریخی-تأویلی با یک علاقةٌ عملی؛ و چشم‌انداز علوم انتقادی با علایق 
معرفتی رهایی‌بخش پیوند دارد» (308 .۳ ,1010). هایرماس در توجبه علاقةٌ فنی -ابزاری علوم طبیعی 
می‌نویسد: «علوم تجربی در مقام مقایسه با علوم فلسفی عصر کهن از زمان گالیله در دامان موازین 
روش‌شناختی خاصی رشد یافته‌اند که دید گاهی استعلایی را در زمينة امکان مهار فنی عرضه می‌دارند. بدین 
ترتیب علوم جدید معلوماتی پدید آورده‌اند که از لحاظ صورت" خارجی (و نه نیت باطنی دانشمندان) 
می‌توان آن‌ها را در خدمت فنون به کار گرفت هرچند که استفادة احتمالی از آن‌ها مدتی بعد صورت 
می گیرد» (78 .۳۰ ,1994 ,112067725). در این قطعه مشخص است که «علاقه»؛ ناظر بر بعد روش‌شناختی 
منجر به کنترل فنی علوم تجربی است. «علاقه» در اين معنا ارتباطی میان صورتی از تحقیق و صورتی از کنش 
است. بنابراین» علوم طبیعی که تجربی» تحلیلی و قاعده‌مند هستند به وجه اجتناب‌ناپذیری به ذخيرة «دانش 
ازلحاظ فنی سودمند»" منجر می‌شوند (85 ۳۰ ,1989 ,۳26۲). این بیان به آن معناست که «آنچه ما در مورد 
طبیعت می‌دانیم» همیشه به‌وسیلةً نگرش شناختی‌ای که تحقیق علمی ما ملهم از آن است» تعریف می‌شود. 
هابرماس تأ کید دارد که در این قلمروء نگرش ما اساساًابزاری است. تصور ما از طبیعت. حتی در علوم نظری 
و «محض» برحسب علاقةٌ ما به کنترل آن صورت می گیرد. به‌مرحال غایت "و هدف ضمنی همه کاوش‌های 
علمی همین است» (26 ۳۰ ,2011 ,/(۳۱56). بدین ترتیب» علایق فهم‌محور يا کیهان‌شناختی شخص دانشمند 
هیچ ظهوری در عینیت علم ندارد و آن دل‌بستگی‌های شخصی و ذهنی صرف. را باید از حیطهٌ «علایق علم»» 
با تعریفی که از آن ارائه شد. حذف کرد. از طرف دیگر هابرماس تمایز قاطعی را میان علوم تجربی -تحلیلی 
و علوم تاریخی-تأویلی ترسیم می کند. به این معنا که تأویل و تفسیر نه در علوم طبیعی بلکه صرفاًبه‌عنوان 
روش علوم تاریخی و ارتباطی کاربرد دارد. 

پس از تحولی که در دهه شصت در تاریخ. فلسفه و جامعه‌شناسی علم رخ داد و انقلاب مابعد تجربی 


پس ازآن «با وارونه کردن روند اثبات گرايانةٌ صد سال گذشته. جلوه‌های تاریخی-تأویلی» به عرصه تحلیل 
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علوم طبیعی نیز انتقال داده می‌شود» (193 ۳۰ ,2009 ,۳867). ازاین‌رو ضمن اینکه ماری هسه رویکرد فلسفی 
هابرماس به علوم ازجمله نظریه علایق شناختی او را؛ حاوی پیشنهادهای پرباری برای تحلیلی هرمنوتیکی از 
ابعاد نظری علوم طبیعی می‌داند (۱511 ۳۰ ,1980 ,۲6590) و با پذیرش دو علاقة فنی (در مورد علوم طبیعی) 
و علاقه ارتباطی (دربارُ علوم انسانی» تمایز کامل میان آن‌ها را به پرسش می کشد. او با اشاره به تمایزاتی 
که هاپرماس متأثر از دیلتای» میان علوم طبیعی و انسانی قائل شده است. آن‌ها را در پرتو تحلیل‌های 
پسااثباتگرایانه از علوم طبیعی» غیرقابل‌دفاع می‌داند (169 ۳۰ ,2009 ,۳۵6۲). هسه معتقد است که پس از 
کارهای ویتگنشتاین؛ کواین» کوهن, فایرابند و دیگران می‌دانیم که تمام گزاره‌های مشاهدتی که به‌عنوان 
مبنای پژوهش علمی و نظریه در نظر گرفته می‌شوند» «نظریه‌بار» و وابسته به نگرشء ذهنیت و ارزش‌های 
مشاهده کننده هستند (74 ۳۰ ,1980 ,116556). بنابراین تمایز قاطع میان علوم طبیعی و انسانی مردود است و 
هر دوی آن‌ها دارای وجه تفسیری و هرمنوتیکی هستند. 

از طرف دیگر هسه میان تعمیم‌های سطح پایین (دانش تجربی نسبتاً مستقیم) و نظریه‌های سطح بالا 
(نظریه‌های کلان) تمایز قائل است درحالی که هابرماس صرفاً تعمیم‌های سطح پایین را به‌عنوان مصداق علم 
طبیعی در نظر می گیرد و در مورد علم با یک زبان وسیع و یکدست سخن می گوید. هسه با توجه به نامتعین 
بودن نظریه‌های کلان معتقد است علاوه بر پیش‌بینی و آزمون‌پذیری باید برای آن‌ها ویژگی‌های دیگری 
نیز در نظر گرفت تا در ارتباط با تجارب ملموس روزمره بتوان آن‌ها را از ابهام خارج کرده و فهم‌پذیر 
ساخت. پيشنهاد هسه برای این کار کمک گرفتن از تمثیل است. «نظریه‌های سطح بالاء باید به‌مثابهةٌ تمثیل‌هایی 
در باب محیط در نظر گرفته شوند». نتیجه منطقی این فرض آن خواهد بود که علوم طبیعی نیز چون علوم 
انسانی تأویل پذیر و تفسیرپذیر خواهد بود. و اينکه «تصویری که از تمامی علوم فراهم می آید. یکک پیوستار 
است» و علایق فنی و هرمنوتیکی «به درجاتی در سراسر پیوستار علوم حضور دارند» زیرا نظریه‌های سطح 
بالا (تمثیل‌های کلان). به‌طور کامل فاقد علاقهٌ ابزاری یا فناورانه نیستند؛ و نه چنان است که بتوان آن‌ها را 
تماما از این طریق فهم کرد» (193-196 ۳۳۰ ,2009 ,586۲]). بدین ترتیب علوم طبیعی نیز از وجه تفسیری 
برخوردار بوده و نظریه‌های کلان به‌مثابه متون تمثیلی ارتباط تأویلی را ممکن ساخته و علاوه بر ایجاد امکان 
فهم متقابل افراد دربارة طبیعت -شامل گفتگو در سطوح مختلف. از حرف زدن معمولی تا استدلال علمی- 
بلکه فهم خویش را نیز ممکن می‌سازد. به اين دلیل که تصور ما از انسانیت خودمان فقط می‌تواند در بستری 
از روابط با محیط طبیعی (بیرونی و درونی) شکل بگیرد. هرچند این ارتباط‌ها ممکن است ساخته بشر باشند 
(186 .۴ ,1980 ,338890). این بیان اخیر جایی برای علاق کیهان‌شناختی در علوم طبیعی باز می کند. 


۸ پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت. دانشگاه فردوسی مشهد سال ۱۰ شماره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


هسه با ررسی تاریخ علوم و با نشان‌دادن تأثیر اسطوره‌ها و باورهای متافیزیکی بر نظریه‌های علوم 
طبیعی و برعکس, برخلاف هابرماس به این نتیجه می‌رسد که «علاقة کیهان‌شناختی" در علم امری 
غیرحقیقی نیست» (197 ۳۰ ,2009 ,۵61]). دید گاه محدود هابرماس به علی تصور «تأثیر نظریه‌های علوم 
طبیعی بر زند گی انسانی» را برای او ناممکن ساخته بود (1010). درحالی که بسیاری از منازعات میان علم و 
دین و سیاست. ناشی از اين تأثیر بوده‌اند. به‌عنوان‌مثال می‌توان به مجادله سیاسی میان باورمندان به نظریه 
تکامل و خلقت‌باوران در آمریکا اشاره کرد. به‌طور مثال می‌توان محا کمه‌ای در دهه ۱۹۲۰ را یادآور شد که 
طی آن معلمی اهل یالت تنسی به دلیل تدریس نظریة تکامل و نقض قانون ایالتی مجرم شناخته شد ( ,01۵5 
7 ۳۰ ,2008). به‌اين ترتیب» هسه علاوه بر علاقة فنی-ابزاری» علاقة کیهان‌شناختی را نیز به علایق علوم 
طبیعی اضافه می کند. 

اگر با نظر به کارکردهای تربیتی ترجیح می‌دهد که «علاقة روش‌شناختی» را نیز که هابرماس و هسه 
آن را مفروض گرفته و تحت علایق دیگر قرار داده بودند ه‌عنوان علاقة سوم در نظر یگیرد ( .۳ ,2009 ,تچ 
58 ترکیب جنبه ابزاری روش‌شناسی (روش‌شناسی ابزاری) با علاقهٌ فناورانه معطوف به عمل قصدی-عقلانی 
است. از طرف دیگر ت کیب جنبهةٌ فکری-فلسفی روش‌شناسی با کیهان‌شناسی معطوف به عمل تأویلی -ارتباطی 
است. این عمل مربوط به وقتی است که «ما تبیین» تفسیر و اختصاص دادن علم به ب رآوردن نیازهایمان را به‌قصد 
نیل به فهم متقابل» يا جهت‌یابی در محیط اجتماعی-طبیعی انجام دهیم» (200-201 ۳۳۰ ,1010). علاقةٌ فنی ناظر 
پر تمام وجوه ابزاری در آموزش علوم طبیعی است. علاقه فناورانه از طریق اعمال قصدی-عقلانی سعی در حل 
مسائل و کنترل موقعیت‌ها دارند. همان‌طور که اگر نیز اشاره کرده این آن بخشی از علم است که «پیامدهای 
تربیتی» به آسانی بر آن مترتب می‌شوند» (190 .۳ ,1010 زیرا این همان جنبه‌ای است که منجر به تولید دانش 
سودمند و کاربردی می‌شود. این علاقه. همان وجه غالب در آموزش علوم است که تقویت دانش و توانایی‌های 
دانش آموزان را در جهت هرگونه استفاده فناورانه و ابزاری از آن‌ها در شئون مختلف زندگی روزمره. مشاغل 
و درنهایت در سطح کلان اقتصادی و تجاری موردتوجه قرار می‌دهد. مطرح کردن ساير علایق درواقع واکنشی 
بر سیطرة تک‌بعدی این وجه علم است تا بتوان تعادلی را میان علایق علم به وجود آورد. 


۱ . اصطلاح «کیهان‌شناختی» در اینجا به همان معنایی که اگر (208 .۳ ,2009) در نظر می گیرد به معنای قدیمی کلمه» یعنی نظم و 
معنای فراگیر عالم به کاررفته است و نه به معنای شناخت تجربی صرف جهان. ازاین‌رو «علاقة کیهان‌شناختی» گسترةُ وسیعی از 
پرسش‌های فلسفی در تمام عرصه‌های ارزشی» عینی اخلاقیء اجتماعی و زیبایی‌شناسی در ارتباط با یافته‌های علمی از قبیل شیوة 
آغاز جهان ماهیت آگاهیء معانی فلسفی اصل عدم قطعیت هایزنب رگک» مذهب. م رگ ابعاد فلسفی نظریة پیچید گی» اراده آزاد. 
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علایق استعلایی علم 

با ظهور انقلاب‌های علمی در قرون شانزدهم و هفدهم و توسعهٌ روزافزون کاربست تکنولوژیک 
علم و انقلاب صنعتی ناشی از آن در قرن نوزدهم» «علم» و وجوه مختلف آن» به یکی از محورها و موضوعات 
اصلی مطالعات و مباحثات فیلسوفان» جامعه‌شناسان» مورخان و نظریه‌پردازان اجتماعی بدل شد. این مباحث 
به‌ویژه از نیمه‌های قرن بیستم با عکس‌العمل‌های انتقادی شدید علیه تلقی غالب اثباتگرایانه از علم» اوج 
گرفت و تا امروز نیز از جوانب مختلف در جریان است. از طرف دیگر» رقابت فناورانه پس از جنگ جهانی 
دوم به‌ویژه پس از ماجرای اسپوتنیکك» علم و جنبه‌های آموزشی اقتصادی اجتماعی؛ فرهنگی. سیاسی و 
نظامی-امنیتی آن مورد توجه روزافزونی قرار داشته است. آخرین شکل ظهور این بررسی‌ها دربارةٌ علم که 
طیف وسیعی از رشته‌های مرتبط را در بر گرفته است «مطالعات علم» (91حوع5001 9016866) نام گرفته 
است. عنوانی که اخیراً با الحاق «فناوری» به آن به‌صورت «مطالعات علم و فناوری» ( 204 5016006 
5 <:ع5۱71 (16000102) در آمده است. همان‌طور که سیسموندو (۲۰۱۰) اشاره کرده است این رشتةٌ 
میان‌رشته‌ای از این فرض که علم و فناوری فعالیت‌هایی اجتماعی‌اند» سرچشمه گرفته است (10 ۳۰). مطالعات 
علم محصول بسط دائمی دامنةٌ رشته‌هایی است که تلاش می کنند فهمی کلی از علم به دست دهند. اين 
رشته نه‌تنها تاريخ جامعه‌شناسی و فلسفه علم را در بر می‌گیرد بلکه مردم‌شناسی فرهنگی ادبیات باستانی؛ 
اقتصاد» بخش‌هایی از نظریه ادبی» نظریه فمینیستی و حتی رشته‌هایی چون نشانه‌شناسی» مطالعات فرهنگی و 
نظریه انتقادی را شامل می‌شود که در دهه هشتاد میلادی شکل گرفت (-225 ۳۳۰ ,2013 ,طانص5- و0201 
6 عنوان دیگری از اين نوع که در دهه سی میلادی مطرح شد «روانشناسی علم»" بود که در ابتدا 
به‌صورت آثار معدود و به‌مرور با ارائه آثار نظام‌مند و پخته‌تر در دهه‌های پنجاه و شصت توسعه یافت و امروز 
به‌عنوان یکی از رشته‌هایی که علم و عالمان را موضوع خود قرار داده است به رسمیت شناخته می‌شود 
(12 ۴۰ ,2010 ,۷۲0065271 :5 .ظ ,2013 ما65). 

غرض از مقدمه فوق نشان‌دادن آن توجه‌ها و گرایش‌هایی به «علم»" به معنای علوم تجربی و طبیعی؛ 
است که چنان که اشاره شد از بیرون به علم نگریسته و آن را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند. 
حال پرسش این است که آیا این رشته‌ها را می‌توان از جملةٌ «علایق علم» به معنای هابرماسی آن در نظر گرفت؟ 
ادعای ما این است که حتی با قبول علایق شناختی سه گانه هابرماس (فنی» عملی و رهایی‌بخش) و ضمن لحاظط 


ملاحظات هسه می‌توان با تبیين زیر این رشته‌ها را به‌عنوان علایق شناختی یا «علایق علم» در نظر گرفت. 


1. ۳90۲0102 0 ۵۵۵ 
2. 16660 
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اول) از نظر هابرماس «علایق دانش‌ساز» منحصراً به‌مثابة کار کردی در رابطه با مسائل عینی مرتبط با 
حفظ حیات تعریف می‌شوند که به آشکال فرهنگی حل می‌شونده مثل کار و تعامل با طبیعت که شامل 
ف رآیندهای یادگیری و دستیاپی به درک متقابل هستند (196 ۳۰ ,1971 ,11۵067۳025). ازاین‌رو منظور از 
«علاقه» در اینجا (به معنی «علاقه از»۲ جانب علم) «ساختار مفهومی و روش شناختی علم معینی است که 
پیشاپیش آن علم را به انواع معینی از کاربرد» متمایل می‌سازد؛ (187 ۳۰ ,2009 ,1::0۲). مثلاً از نظر هاپرماس 
(۱۹۷۱) ساختار «تفسیری-تأویلی» یا «انتقادی» علوم انسانی» آن را به کاربردی از نوع «عملی-ارتباطی» یا 
«رهایی‌بخشی» متمایل ساخته است. ازآنجا که رشته‌های مورد بحث (مطالعات علم به‌طور کلی با رشته‌هایی 
مثل تاریخ علم» جامعه‌شناسی علم فلسفه علم و روانشناسی علم به طور خاص) خود از جملةٌ علوم انسانی 
محسوب می‌شوند» پس (با فرض علایق سه گانةٌ شناختی هابرماس) ساختار مفهومی و روش‌شناختی آن‌ها از 
تفسیری-تأویلی يا انتقادی خارج نبوده و بنابراین به کاربردهای عملی-ارتباطی يا رهایی‌بخش معطوف 
خواهند بود. در این میان به طور مثال «تاریخ علم» دارای ساختار تأویلی-تفسیری بوده و به کار کرد عملی- 
ارتباطی ناظر خواهد بود. یا رشته‌ای چون «جامعه‌شناسی انتقادی علم» با «مطالعات فرهنگی علم» با ساختار 
مفهومی و روش‌شناسی انتقادی معطوف به غایت رهاپی‌بخشی خواهند بود. بنابراین می‌توان رشته‌های مزبور 
را از جمله «علایق شناختی» يا «علایق علم» در نظر گرفت. 

دوم) توجه و گرایش رشته‌های مورد نظر به علوم طبیعی است و این گرایش از هر دو جنبةُ «علاقه 
به» علم و «علاقه از طرف علم. مصداق دارد. زیرا از طرفی علم به‌عنوان موضوع و محور بررسی آن‌هاست 
و بنابراین می‌توانیم از «علاقه به؛ علم» از طرف آن‌ها سخن بگوییم. از طرف دیگر نظریات این حوزه‌ها در 
دانشمندان و تلقی آنان از علم و در علم‌ورزی آنان» موثر بوده‌اند. به‌طور مثال بحث‌هایی چون «گسستگی یا 
پیوستگی تحولات علمی. در تاریخ علم؛ ارزش‌باری یا نظریه‌باری مشاهدات. در فلسفه علم؛ نقش عوامل 
سیاسی-!جتماعی در پذیرش یا رد نظریات توسط جامعه علمیء در جامعه‌شناسی علم؛ و نقش خلقیات روانی 
و شخصیت دانشمند. در روانشناسی علم»» مباحثی است که جامعهٌ علمی و دانشمندان امروزی نمی توانند در 
علم‌ورزی خود آن‌ها را نادیده بگیرد و نگاه جزمی پوزیتیویستی و علم گرایانة یک قرن پیش را اتخاذ کنند. 
چون علم نمی‌تواند به یافته‌های این رشته‌ها بی‌توجه باشد پس می‌توانیم از «علاقه ازه طرف علم؛ در این معنا 
نیزه در اين موارد صحبت کنیم. بنابراین در هر دو معنای مذ کورء می‌توان رشته‌های مورد بحث را جزو 
«علایق علم» لحاظ کرد. 


۶ )6۲65ط] .1 
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بنابراین نشان دادیم که به طور معقول و موجهی می‌توان رشته‌های مذ کور (مطالعات علم)" را از 
جمله «علایق علوم طبیعی» محسوب کرد. ما این نوع توجهات و گرایش‌ها به علوم طبیعی را «علایق استعلایی» 
می‌نامیم. این علایق از آن‌رو «استعلایی» هستند که از خارج از علم و در اصطلاح فلسفی, از «مرتبه دوم»» به 
مطالعة علم می‌پردازند. هرچند لزوماً همة آن‌ها دانش فلسفی نیستند. بنابراین کاربرد «استعلایی» در اینجا 
صرفاً اظر به مطالعةُ علوم طبیعی از بیرون و توسط یک علم (انسانی) دیگر است. با اينکه برحی از این رشته‌ها 
از لحاظ نسبت آن‌ها با آموزش علم مورد توجه قرا رگرفته‌اند اما این رشته‌ها از منظر مورد بررسی در این 
مقاله یعنی به مثابه «علایق علم» مورد مطالعه قرار نگرفتهاند و همین توجه از این جنبهٌ خاص و بررسی 


پیامدهای آن در آموزش علوم» وجه نو آورانة این پژوهش را رقم می‌زند. 


پیامدهای علایق استعلایی علم در آموزش علوم طبیعی 

در بررسی پیامدهای علایق استعلایی علم در آموزش علوم طبیعی در ابتدا با اشاره‌ای به وضع موجود 
علایق علم در آموزش علوم دربارٌ کارکردهای عمده برخی از علایق استعلایی علم در آموزش علوم 
طبیعی بحث خواهد شد. 

۱) علابق سر کوب شده 

مارتین اگر در مقال «علایق علم» و مشکلا تآموز ش وپرورش (۱۹۸۹) از دو واقعیت به‌ظاهر متناقض 
دربارة میزان علاقه دانش آموزان به علم» صحبت می کند: افول علاقه به علوم طبیعی در میان دانش آموزان 
ازیک‌طرف و گرایش شدید به ادبیات علمی سطح بالا در قالب کتاب‌های نگارش یافته توسط دانشمندان 
برجسته از طرف دیگر. او این آثار اخیر را «نوعی کاملاً جدید از نگارش علمی» در نظر می گیرد که نه 
تخصصی و نه عامیانه است و آن را «ساختار ثالث نگارش علمی» می‌نامد (185 ۳۰ ,2009 ,۳267). اين آثار 
از قبیل «اریخچه زمان» استیون هاو کینگ (۱۹۸۸ سه دفیقه اول» استیون وینب رگ (۱۹۷۹) «در جستجوی 
طبیعت» ای. او. ویلسون (۲۰۰۹) در سراسر دنیا مورد استقبال قرار گرفته و در تیراژهای صدها هزار نسخه‌ای 
به فروش رفته و همچنین برنده جایزه‌های معتبر ادبی شده‌اند که از نظر اگر دلیل بر جدیت علمی و ادبی اين 


۱ در رشتة «مطالعات علم» رایج به «روانشناسی علم» پرداخته نمی‌شود اما از آنجا که از جنبهٌ مورد بحث ماء یعنی پرداختن به و 
مطالعةٌ علم به طور کلی» تفاوتی میان آن‌ها نیست. ما در ادامة بحث عنوان واحد «مطالعات علم» را مشتمل بر «روانشناسی علم» 


بکار می‌بریم. 
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آثار فقط جهت ارائه دانش علمی به زبان جذاب تهیه نشده‌اند» بلکه هدف اصلی آن‌ها به نمايش گذاشتن 
معنای عمیق‌تر پیشرفت‌های جدید علمی و جلب‌توجه مخاطبان به برخی دلالت‌های فلسفی اين پیشرفت‌ها 
برای فهم خویشتن» جهان و زندگی به‌طور کلی بوده است (1010). در واقع اين آثار به علایق کیهان‌شناختی 
پاسخ می‌دهند و ازآنجاکه اين علاقه در آموزش رسمی سرکوب شده است. دانش آموزان و سپس 
بزرگسالان آن را از طریق چنین کتاب‌هایی دنبال می کنند. بنابراین افول علاقه به علم در واقع افت علاقه به 
آن نوع علم معطوف به «حل مسئله» است که در مدارس غلبه دارد و نه همه علایق علم (202 .۲ ,ل1ط). 
پيشنهاد اگر این است که علایق کیهان‌شناختی از طریق تربیت‌معلم و با زآموزی معلمان وارد آموزش علوم 
شود. فنشم که پژوهش‌های انجام شده دربارة علاقه به علم را بررسی کرده است. بر این باور است که بیشتر 
دانش آموزان دروس علوم مدرسه را ملال آور و بی‌ارتباط با زندگی روزمرة خود می‌دانند ( ,7قطعمع۳ 
6 در یکت ارزیابی بین‌المللی نیز ۸۷/ از دانش آموزانی که علاقه کمی به علوم ارائه شده در مدرسه 
داشتند» بر این باور بودند که علم به‌طور کلی برای جامعه بسیار مهم است. این واقعیت گویای آن است که 
آن‌ها میان علوم مدرسه‌ای و آنچه دربارة علم از طریق رسانه‌ها یا در بطن زندگی خود دیده‌اند و آموخته‌انده 
تفاوت قائل می‌شوند (538 .۳ ,2015 ,۳۵012200). این گسست میان علوم مدرسه‌ای و علم آن‌چنان که در 
جامعه رسانه‌ها؛ کتاب‌های از نوع ساختار ثالث نگارش علمی و زندگی روزمره وجود دارد؛ خود. می‌تواند 
نشانگر حذف مقدار قابل توجهی از علایق علم در مدرسه باشد. بنابراین بسط علایق علم در آموزش علم» 
در جهت پاسخگویی به چنین علایق سرکوب شده و نادیده گرفته شده‌ای ضرورتی اساسی است. به نظر 
می‌رسد که علایق استعلایی علم در کنار علایق فنی؛ روش‌شناختی و کیهان‌شناختی ذکر شده توسط اگر 
بتواند توسع قابل ملاحظه‌ای را در علایق علم ایجاد کرده و علایق علمی طیف وسیع تری از دانش آموزان را 
۲ پیامدهای علایق استعلایی 

همان‌طور که اشاره شدء علایق استعلایی علم در قالب «مطالعات علم» طیف وسیعی از رشته‌ها را 
شامل می‌شود که ه رکدام از وجهی خاص علم را مورد مطالعه قرار می‌دهند. در جدیدترین دستینه‌های 
( کتاب‌های راهنما)! منتشر شده در این رشته (مطالعات علم و فناوری) ( 6 ,۴1۵0110 :2017 ,.۵1 61 ,ااع1۳ 
8 ,.۸1) به موضوعاتی چون سیاست‌های علم و فناوری» علم و نژاده علم و جنسیت. فمینیسم. انسان‌شناسی 
علم علم و فناوری در شهر بازاری‌سازی علم علم برای توسعه» وجه اجتماعی و معرفتی کار علمی اخلاق 


1. ۲۱۵۵000016 
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علمی در علوم ژنتیک. دانش و امنیت» علم و محیط‌زیست دانش‌ورزی به مثابه شکلی از بودن مطالعات 
شناختی علم» سیاست‌های مطالعات آزمایشگاه‌های علمی» تربیت علم‌ورزان؛ علم و جهان مدرن» علم و 
سلامتیء علم و اخلاق» تخصص علمیء مسسات علمی و اقتصاد. علم. فناوری و سیاست و جنبه‌های حقوقی 
علم پرداخته شده است.! همان‌طور که از این عناوین مشخص است. مطالعات علم طیف بسیار گسترده‌ای از 
علایق را در خود جای‌داده است. از آنجا که بررسی پیامدهای همه این علایق در آموزش علم در یک مقاله 
ممکن نیست در ادامه به بررسی پیامدهای بخشی از زیررشته‌های مطالعات علم (تاریخ» فلسفه» جامعه‌شناسی 
و روانشناسی علم) به‌عنوان علایق استعلایی علم در آموزش علوم طبیعی می‌پردازيم. 


پیامدهای علاقة تاریخ و فلسفه علم 
اهمیت تاریخ علم در درک ماهیت علم و ابعاد مختلف آن» پس از انتشار کتاب ساعتار انقلاب‌های 

علمی (۱۹۶۲) توماس کوهن موردتوجه قرار گرفت. فلسفه علم با نتشار کتاب کوهن به نحو روزافزونی با 
تاریخ علم درهم‌تنیده شد به‌طوری که ایمره لا کاتوش» فیلسوف علم مجارستانی؛ بعدها گفت: «فلسفه علم 
بدون تاریخ علم تهی است» و تاریخ علم بدون فلسفه علم کور است» (به نقل از: 3 ۳۰ ,2015 ,۷12166105. 
ازاین‌ری امروزه بیشتر از عنوان مشت رک تاریخ و فلسفه علم برای این دو حوزه استفاده می‌شود. فلسفه‌های 
علم پیشاکوهنی (اثبات گرایی و ابطال گرایی) معمولاً نگاهی صرفاً منطقی و غیرتاریخی به علم داشتند و به 
همین دلیل از در کت پیچیذ گی‌ها و عوامل مخلف تأثیرگذار در علم و تحولات آن ناتوان بودند. هرچند که 
کتاب کوهن و اهمیتی که به تاریخ علم قائل شده بود به‌مرور در آموزش علم موردتوجه قرار گرفت. اما 
بررسی‌های اخیر در سطح بین المللی و ملی. حکایت از توجه بسیار ناچیز به تاریخ علم در آموزش علم دارد 
(15 .۲ ,2016 ,اطوع:۱1۵6 ک نتذز1100۵). متیوس (107 ۳۰ ,2015 ,۷120006۷75) مزایای لحاظ تاریخ علم 
در برنامه درسی علوم را چنین برمی‌شمارد: 

6 تاریخ علم به درک بهتر مفاهيم و روش‌های علمی کمک می کند. 

۲ رویکرد تاریخی بین توسعه تفکر فردی و توسعة ایده‌های علمی پیوند برقرار می کند. 

۳ تاریخ علم ذاتاً ارزشمند است. دانش آموزان باید با بخش‌های مهم تاریخ علم و فرهنگ آشنایی پیدا کنند. 

۴( تاریخ علم برای درک ماهیت علم لازم است. 


۵ تاریخ علم با بررسی زندگی و زمانة دانشمندان» موضوع درسی را انسانی‌تر ساخته و با کاستن از 


۱.از آنجا که بحث ما در این مقاله آموزش علوم است صرفا به مبااحث مرتبط با علم در منابع «مطالعات علم و فناوری» اشاره شده است. 
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(۶ 


«تاریخ 


خشکی و انتراعی بودن دروس بر جذابیت آن می‌افزاید. 

تاریخ علم ارتباط بین مواد درسی مختلف و همچنین ارتباط میان رشته‌های مختلف دانشگاهی را 
آشکار می‌کند؛ تاریخ علم ماهیت درهم تنيد دستاوردهای بشری را نشان می‌دهد. 

علاوه بر اين» بخشی از تاریخ علم که معمولا توجهی در آموزش علم به آن صورت نمی گیرد 
معرفت‌شناختی علم» است. همان‌طور که در پژوهشی دیگر نشان داده‌ايم  (‏ لنزهست0 


8 1۵0700( این نوع خاص از تاریخ‌نگاری علم نیز دارای پیامدهای مهمی در آموزش علم است 


که به برخی از آن‌ها اشاره می کنیم: 


(۱ 


(۲ 


(۳ 


4 


(۵ 


تصویر دقیق‌تری از توسعه و پیشرفت مفاهیم علمی داده؛ به یادگیری عمیق‌تر کمک کرده» کیفیت 
آموزش علوم را ارتقاء می‌دهد. 

آشنایی دانش آموزان با اشتباهات در تاریخ علم اشتباه و خطا را به‌عنوان بخشی عادی و اجتناب ناپذ یر 
پذیرش اشتباه به‌عنوان بخشی از هر فعالیت علمی و انسانی» اعتمادبه‌نفس و جسارت دانش آموزان را 
در آزمودن روش‌های مختلف مواجهه با مسائل و مفاهیم علمی افزایش داده و به بروز خلاقیت‌ها و 
ابتکارات فردی آنان باری می‌رساند. 

فعالیت علمی را به‌عنوان یک فعالیت انسانی متأثر از عوامل متعدد فرهنگی-اجتماعی ترسیم کرده 
تصوير واقعی‌تری از ماهیت علم را برای دانش آموزان آشکار می‌سازد. 

ذهن دانش آموزان را نسبت به موقتی و احتمالی بودن یافته‌های علمی و امکان ابطال یا تعدیل آن‌ها 
در پرتو نظریات آتی باز نموده» آن‌ها را از نگاه پوزیتیویستی» مطلق گرایانه و یقینی به دستاوردهای 
علم و اعتبار آن بازداشته و تفکر انتقادی را در آنان تقویت می کند. 


علاوه بر کار کردهای فوق» تاریخ علم بستر مناسبی برای ارائه محتوای دروس در قالب داستان و 


قصه است. یک داستان» ابزاری مفهومی برای ارائة سازوار متداوم و معنادار محتواها است. داستان را می‌توان 


ترجمهٌ دانسته‌ها به گفتار در نظر گرفت. یافته‌های پژوهش‌های تجربی حاکی از آن است که اطلاعاتی که از 


طریق داستان ارائه می‌شوند بهتر و آسان‌تر فهم شده و راحت‌تر نیز به حافظه سپرده می‌شوند. این حقیقت 


به‌ویژه در رابطه با آموزش علوم که عمدتاً دارای محتوایی انتزاعی است می‌تواند بسیار مفید باشد 
(91 .۴ , 2016 ,دامنع:60ع۳12021). کلاسن و کلاسن در این زمینه رویکرد تدریس علم با داستان‌های 
تاریخ‌محور را مطرح کرده‌اند (2014 ,طع161255 عک 0ع9ع1>12). ماجرای کاشفان و کشف‌های علمی محتوای 
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جذابی را برای تدریس علوم بر مبنای داستان‌های واقعی و بعضا ابداع داستان‌های آموزشی متناسب با سن 
دانش آموزان فراهم می کند. داستان‌های تاریخ علم علاوه بر ایجاد جاذبه و علاقه به علم در دانش آموزان؛ 
آن‌ها را با وجوه اجتماعی-فرهنگی و سایر جوانب انسانی فعالیت علمی آشنا خواهد ساخت. 

فلسفة علم نیز به‌عنوان یکی از فلسفه‌های مرتبه دوم به تأمل در باب مسائلی چون چیستی و ماهیت 
علم اعتبار روش و یافته‌های علمی؛ و امثال آن می‌پردازد. فلسفه‌های علم پساپوزیتیویستی» تصویر کاملا 
متفاوتی از ماهیت علم و شیوه‌های تحول آن را به نمایش می‌گذارند. درصورتی که به نظر می‌رسد کتب 
درسی علوم همچنان با همان رویکرد اثبات گرایانه لدوین شده است (112 ۳۰ .2007 ,.[۵ اه 9تفک. 
وجوهی چون گرانباری مشاهدات از نظریه‌ها» درهم تنیدگی علم با ارزش‌ها؛ گسستگی تحولات علمی و 
عدم پیشرفت انباشتی علم» اهمیت نگرش تاریخی در در کک ماهیت علم» پیچید گی عمل علم» و اهمیت جنبه 
اجتماعی و اجماعی در علم» ازجمله یافته‌های فلسفه‌های علم پسااثباتگرایانه است که باید در آموزش علم 
موردتوجه قرار گیرد. کار کردهای تاریخ و فلسفه علم در تدریس رشته‌های مختلف علمی و از لحاظ آموزش 
ویژگی‌ها و ماهیت علم تقویت سواد علمی, ارتقاء توان استدلال و تفکر انتقادی» تأثیر عوامل فرهنگی و 
موارد مشابه مورد بررسی قرار گرفته است (2015 ,۱1210116175). فلسفه علم معاصر تصویری زنده و پویا از 
علم را نشان می‌دهد که در آن «ساخت معرفت به اتکای ظرفیت‌های درونی و به‌تناسب ویژگی‌های شخصیتی 
و منحصربه‌فرد اد گیرند گان موضوعیت می‌یابد و فاعلیت آنان در ارائة الگوی تبیینی که باید پایه و اساس 
کاوش‌های آنان در مراحل بعد باشد» اصالت پیدا می کند» (73 .۳ ,2000 ,ن۷1۵0/۳0۳2:۳0۵0). بتایراین 
علم فعالیتی خلاقانه و هنرمندانه است که روش منحصربه‌فردی بر آن حاکم نیست بلکه قدرت ابتکاره 
انعطاف پذیری و حساسیت مبتنی بر خرد. احساس شهود. تصور و خیال در آن دارای نقش محوری است 
(21 ۳۰ ,2014 ,227202:1). ازاین‌ری لحاظ علایق فلسفه علم در آموزش علم پیامدهای قابل توجهی را به 
همراه خواهد داشت که توجه به وجوه انسانی» سازه گرایانه» فرهنگی اجتماعی و تعامل و مشارکت 
دانش آموزان در فرایند یادگیری علوم اهمیت فرضیه‌پردازی؛ حدس و گمانه‌زنی» تخیل و شهود از آن جمله 
است. 

تاریخ و فلسفه علم» به طرق دیگری نیز می‌تواند به‌ویژه در مفهوم‌پردازی‌های جدید برای آموزش 
علم در بستر فلسفه تعلیم‌وتربیت مورد استفاده قرار گیرد. از جمله شولز (2015 ,5610017) در این زمینه معتقد 
است که ارتباط اساسی و مهمی میان فلسفه تعلیم‌وتربیت و آموزش علم وجود دارد که چندان مورد توجه 


قرار نگرفته و توسعه نیافته است. بر مبنای رابطةٌ مذ کور او چهارچوب مفهومی جدیدی را تحت عنوان «فلسفه 


۶ پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت. دانشگاه فردوسی مشهد سال ۱۰ شماره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


آموزش علم؛" معرفی می کند که از تر کیب فلسفه فلسفه تعلیموتربیت و تاریخ و فلسفه علم به دست می‌آید 


و می‌تواند پیامدهای مهمی برای آموزش علم به همراه داشته باشد. 


پیامدهای علاقة جامعه شناسی علم 

جامعه‌شناسی علم در اواسط قرن بیستم توسط رابرت مرتن " پایه گذاری شد. توجه به وجوه اجتماعی 
و اجماعی علم یکی از ویژگی‌های بارز فلسفه علم معاصر است به همین دلیل این دو رشته به‌مرور دادوستد 
پیشتری باهم پیدا کردند. اهمیت جنبه اجتماعی و اجماعی علم جامعه‌شناسی علم را به‌عنوان رشته‌ای متمایز 
در مطالعات علم هویت بخشیده است. بااین حال «جامعه‌شناسی علم به‌منزلة حوزه‌ای جداء جدی» و نیرومند 
از شناخت بشری تا ده ۱۹۷۰ حضور پررنگی در مناقشه‌های فیلسوفان نداشت. ولی از حدود اوایل آن دهه 
بسیاری از فیلسوفان به گونه‌ای فزاینده به این حوزه از شناخت بشری روی آوردند» ( ,2012 ,ذع27ع۷0[ 
3 .۴). این نیز در واقع یکی از تأثیرات کتاب کوهن بود. از نظر کوهن, توافق بر نگرش‌ها و تصاویر 
خاصی نسبت به نظریات علمی باعث می‌شود که اجتماعی از دانشمندان بر آن متمرکز شوند. «اين تصاویر 
پارادایم‌های جامعه علمی هستند که در کتاب‌های درسی» درس‌های سر کلاس» و تمرین‌های آزمایشگاهی 
نمود پیدا می کنند. اعضای جامعهٌ مربوطه با مطالعة آن تصاویر و با کار کردن با آن‌ها حرف خود را 
فرامی گیرند» (75 ۳۰ ,2010 ,16008). در اینجا کوهن ویژگی اجتماعی علم را نشان می‌دهد. بدین ترتیب؛ 
این وجه اجتماعی لزوم توجه به جامعه‌شناسی علم را ایجاب می کند تا مشخص شود که جنبهٌ اجتماعی علم 
و علایق و منافع اجتماعی چه تأثیری بر جنبةٌ معرفت‌شناختی» آموزش علم و شیوه‌های کاربست علم 
به طور کلی خواهد داشت. هرچند باید در نظر داشت که آراء متعدد و متعارضی در حوزه جامعه‌شناسی علم 
مطرح است. مثلاً بنا بر نظر مرتن چهار هنجار يا ارزش بنیادین شامل عام‌گرایی (جهانشمول گرایی)" 
اشترااکیت (جمع گرایی)" بی‌طرفی* و شکاکیت سازمان‌یافته " بر جامعه‌های علمی حکومت می کنند 
(192 ۳۰ ,2013 ,طانک-]021). درحالی که از دید جامعه‌شناسان مکتب ادینبورو «دانشمندان طبقة 
ویژه‌ای از اند یشمندان ناب بی‌طرف نیستند که به چیزی جز داده‌های واقعی و منطق توجه نمی کنند» ( ,1010 
7 .۳۰). جامعه‌شناسی علم به‌طور کلی» ارتباط علم با حوزه‌های نهادینه شدهٌ گوناگون دیگر از قبیل خرده 
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نظام‌های فرهنگی اقتصادی, سیاسیء دینی و غیره را مورد مطالعه قرار می‌دهد. جامعه‌شناسی علم به‌این تر تیب 
بر نقش سنت. باور و فرهنگی که هر اجتماعی بر آن مبتنی است در ساخت و تکوین علم تاأ کید می‌کند. 
بنابراین یافته‌های جامعه‌شناسی علم. الزامات ویژه‌ای را برای آموزش علم در پی خواهد داشت. همان‌طور 
که نیکنام و همکاران اشاره کرده‌اند؛ دو رویکرد عمده با توجه به این جنبه در زمينهة آموزش علوم به ظهور 
رسیده است: 

رویکرد جامعه‌شناختی که به بافت‌مندسازی یاد گیری در محیط اجتماعی می‌پردازد و سعی دارد 
عوامل موّثر اجتماعی دخیل در یاد گیری را شناسایی کند. دید گاه‌هایی از قبیل ساخت‌وسا زگرایی 
اجتماعی از این جمله رویکردهای جامعه‌شناختی هستند. 

۲ رویکرد فرهنگی-اجتماعی که عمدتأ باورها و اعتقادهای ناشی از تمایزات قومی و فرهنگی را 
مدنظر قرار می‌دهد. از نظر کوبرن در این نگرش تمرکز بر باورهای نامنطقی و ناموجهی است که 
کودک از محیط خانواده و اعتقادات عرفی محیط فرهنگی-اجتماعی خود اخذ می کند که به‌مرور 
در او به شکل «طبیعت انویه» در آمده و برای یاد گیری حقایق علمی ناسا زگار با این باورها از خود 
مقاومت نشان می‌دهد (9 .۴ ,2011 ,.21 )6 صقان 
این رویکردها نشان می‌دهند که شرایط اجتماعی و جامعه‌شناختی در آموزش علوم مو‌ثرند. بنابراین 

لازم است که عوامل اجتماعی؛ فرهنگی؛ قومی و تکثرات عقیدتی ناشی از آن‌ها در آموزش علوم موردتوجه 
قرار گيرند. در مسیر یاد گیری علوم ممکن است مجموعه‌ای از وجوه متعدد فرهنگی اجتماعی و اعتقادی 
که می‌تواند دارای ساختاری بسیار پیچیده و ابعاد متکثر و حتی متعارض باشند؛ قرار گیرد و فرایند فهم و 
یادگیری مفاهیم علمی را مختل کند. متیوس معتقد است که اين حقیقت که این نوع باورها با تکثر و تنوع 
گسترده خود؛ بخش محوری جهان‌بینی میلیون‌ها نفر در جهان را تشکیل می‌دهند» به دلیل ماهیت عمدتاً 
ناسا زگار آن‌ها با جهان‌بینی علمی آموزش علوم را با چالش‌های اساسی مواجه می کند و می‌پرسد که با این 
وضعیت بغرنج چه می‌توان کرد؟ (1610 ۳۰ ,2014 ,۱110061/9 هرچند پاسخ قاطع و جهانشمولی برای این 
سوال وجود ندارد اما پژوهش‌هایی که به روابط آموزش علم با باورهای فرهنگی؛ مذاهب و جهان‌بینی‌های 
مختلف» زبان سیاست» قدرت. اقتصاد و ... می‌پردازند» و استفاده از یافته‌های آن‌ها ضرورتی اساسی در 


جهت شناخت نقش عوامل جامعه‌شناختی در فرایند یاددهی-یاد گیری آموزش علوم است. 


پیامدهای علاقة روان شناسی علم 
روانشناسی علم به مباحثی چون تفکر علمی؛ پژوهش علمی» فرایندهای شناختی و فراشناختی در 
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علم‌ورزی؛ شخصیت دانشمند. تخیل» خلاقیت و ابداع علمی نقش علایق و انگیزه‌ها در علم روانشناسی 
اجتماعی علم» نقش جنسیت در فعالیت علمی» و امثال آن‌ها می‌پردازد (2010 ,۱۷100952۷1 :2013 ماکزع۳). 
بخشی از روانشناسی علم که به مسائل شناختی مربوط است در ارتباط بسیار نزدیکی با مباحث روانشناسی 
یاد گیری است و ازاین‌رو پیامدهای کاملاً روشنی نیز برای فرایند یاددهی-یاد گیری در آموزش علوم دارد. 
اما جنبه‌ای که می‌تواند در آموزش علوم نقشی اساسی ایفا کند یافته‌های مرتبط با تخیلء خلاقیت و ابداع در 
پژوهش علمی است. 

نقش تخیل در علم چیست؟ آیا میان تخیل شاعر و دانشمند تفاوتی اساسی وجود دارد؟ میجلی 
(48 .۴ ,2015 ,[16ع110) در پاسخ به این سژالات مثال جالبی می‌زند از اینکه شعر یک فیلسوف یونانی 
به نام لو کرتیوس که در آن به شرح نظریه اتمیستی خود از ماهیت جهان پرداخته است» چگونه بر بنیان‌های 
علم جدید تأثیر گذاشته است. او با این بررسی نشان می‌دهد که «اندیشه‌های اصلی ما چگونه از راه تخیل 
پدید می‌آید» و تصاویر ذهنی و شهودات ما در جهان‌بینی ما و در نگرش و درکی که از زندگی و جهان 
داریم. تغییر و تحول ایجاد می کند و بنابراین حائز اهمیت هستند. با وجود اهمیتی که تخیل و شهود در ابداع 
و خلاقیت علمی دارد. چه جایگاهی در تعلیم‌وترییت برای این قوای انسانی در نظر گرفته شده است؟ با توجه 
به تأً کیدی که بر وجه سازه گرایانه و فرضیه‌پردازی در فلسفه علم جدید وجود دارد و با توجه به رویکرد 
هسه به نظریه‌های علمی به مثابه استعاره و تمثیل اهمیت توجه به جنبه‌های شهودی و خیال‌پرورانه و 
زیباشناختی در آموزش علوم طبیعی آشکار می‌شود. مهرمحمدی معتقد است که «پرورش استعدادها و 
ظرفیت‌های هنری در دانش آموزان» تأثیری مستقیم بر اهداف شناختی که ازجمله در یاد گیری علوم تجربی 
منعکس است. خواهد داشت» (74 .۴ ,2000 ,20حصحصقدمصط‌تطه]۷). 

این یافته لزوم توجه بیشتر به موضوعات درسی که می‌توانند در پرورش تخیل» شهود و تفکر 
استعاره‌ای دانش آموزان م‌ثر باشند از قبیل ادبیات و هنرها را نشان می‌دهد (1010). همان‌طور که میجلی اشاره 
می کند «چشم‌انداز خیالی کالایی تجملی» یا وسیله‌ای اضافی یا چیزی نامربوط نیست که قهرمانان علم بی‌نیاز 
از آن باشند. چشم‌انداز خیالی جزئی اساسی از قابلیت‌های اساسی ما برای انجام هر پژوهش جدی است» 
(240 ۳۰ ,2015 ,161ع۱110). پس دانش آموزان باید به خیال‌پردازی و ترسیم تصاویر خیالی و گمانه‌پردازی 
تشویق شوند. در گیر ساختن احساسی دانش آموزان در فرایند تدریس عامل مهمی در یاد گیری است که خود 
نیازمند به کارگیری قوه تخیل آنان است. ازاین‌رو تخیل باید توسط معلمان علوم جدی گرفته شود 
(15 .۴ , 2016 ,0ا601810ع۳]20271). 
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خلاقیت نیز در پیوندی نزدیکک با تخیل و به نحوی محصول آن است. در اهمیت خلاقیت میهالی 

معتقد است که «خلاقیت سرچشمةٌ اصلی معنی در زند گی ماست» زیرا از طرفی «بیشتر چیزهای جالب» مهم 
و انسانی محصول خلاقیت است» و ۹۸ درصد از ساختار ژنتیکی ما با شامپانزه‌ها مشت رک است. به‌جز 
خلاقیت» و در واقع بدون خلاقیت تمایز انسان از میمون دشوار خواهد بود. دلیل دیگر اهمیت خلاقیت آن 
است که هنگام درگیر شدن در فرایند خلاق احساس می‌کنيم که از زندگی غنی‌ت پرهیجان‌تر و 
لذت بخش تری نسبت به سایر اوقات برخوردار هستیم (9 .۴ ,2016 ,1۷110217). بررسی‌های روانشناسی علم 
در اين زمینه تفاوت‌هایی را میان دانشمندان به‌شدت خلاق با سایر دانشمندان نشان می‌دهد. دانشمندان با 
خلاقیت بسیار بالا معمولاً از ویژگی‌هایی چون اعتمادبه‌نفس بالاء استقبال کننده از افکار و ایده‌های جدید 
استقلال و درون گرایی برخوردار هستند (82 .۳ ,2010 ,00992۷1]). کنجکاوی» حیرت و علاقه از 
ویژگی‌های بارز آن‌هاست که باعث می‌شوند آن‌قدر عمیق در یک قلمرو علمی درگیر شوند تا به مرزهای 
آن برسند و آن مرزها را اند کی به‌پیش ببرند (63 ۳۰ ,2016 ,1۷10217). اما نباید بلافاصله به این نتیجه رسید 
که با این معیارها بتوان دانش آموز خلاق و دانشمند آینده را از سایرین تشخیص داد. انسان خلاق در واقع 
دارای شخصیتی پیچیده و حتی متناقض است. میهالی (68-76 ۳۳۰ ,1010) برخی از این وجوه پیچید گی‌ها را 
چنین برمی‌شمارد: 

۰ افراد خلاق انرژی بدنی زیادی دارند. اما اغلب آرام و در سکوت هم هستند. 

*_افراد خلاق معمولاً تیزهوش, اما در همان حال ساده‌لوح هستند. 

*_آن‌ها در حبن نظم و مسئولیت‌پذیری» بازیگوش و بی‌مسئولیت هم هستند. 

» افراد حلاق بین تخیل و فانتزی از یک‌سو و حس ریشه‌دار واقعیت از سوی دیگر در نوسان هستند. 

* به نظر می‌رسد افراد خلاق در هر دو سوی پیوستار بین برون‌گرایی و درون گرایی زندگی می‌کنند. 

اما چگونه می‌توان خلاقیت علمی را در دانشآموزان پرورش داد؟ همان‌طور که اشاره کردیم 

خلاقیت با لذت و هیجان عجین است. اشتیاق» علاقه و لذت احتمال بروز خلاقیت را افزایش می‌دهد اما 
«به‌ویژه در علوم» مبتدیان تنها مشقت‌های آن رشته را می‌بینند. آمو زگاران به‌ندرت وقتشان را صرف 
آشکارسازی زیبایی و لذت ریاضی یا علوم می کنند و برخلاف دانشمندان که ماجراجویی و آزادی را تجربه 
می کنند. دانشجویان می آموزند که جبرگرایی ناخوشایندی بر این موضوعات درسی حاکم است» ( ,1010 
7 .۴). بنابراین برانگیختن لذت. کنجکاوی و هیجان در آموزش علوم پیش شرط ضروری تقویت خلاقیت 
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ماهیت علم و تلفیق علایق استعلایی 

علی‌رغم اهمیتی که علم در زندگی بشر دارد. در آموزش علم بسیار مهم است که از ارائٌ تصویری 
علم گرایانه از آن پرهیز شود زیرا علم تنها بازیگر صحن زندگی بشر نیست و چنین نیست که علم تنها 
سرچشمهة عقلانیت در جهان باشد و سایر عرصه‌های آن از انديشه و تفکر تهی باشند ( ,2015 ,۷1:0216۷[ 
8 .). میجلی معتقد است که اين توهم قدرت مطلق برای علم را :تخصص گرایی دانشگاهی امروز به‌شدت 
تقویت می کند» (1010). بنابراین ارائه تصویری واقعی به دانش آموزان که ابعاد مختلف علم را به نمایش 
بگذارد. دارای اهمیتی اساسی است. در این راستا رویکردی کل‌نگرانه به ماهیت علم می‌تواند مفید باشد. 
بازقندی و همکاران (2016 .21 )6 ,0204ع2) برای این منظور تدریس علوم را با به کار گیری هم‌زمان هر 
چهار علاقة استعلایی مذ کور در بالا یعنی تاریخ» فلسفه جامعه‌شناسی و روانشناسی علم توصیه می کنند. 
به‌زعم ایشان این نوع رویکرد میان‌رشته‌ای در تدریس علوم؛» با فراتر رفتن از نگرش پوزیتیویستی؛ علم را در 
معنایی گسترده و در پیوند با سایر دستاوردهای فرهنگ بشری تصویر می کند (143 .۳ ,101). بتابراین استفادة 
تلفیقی از علایق استعلایی مذ کور می‌تواند درکی عمیق‌تر: جامع‌تر دقیق‌تر و واقعی‌تر از ماهیت و 
ویژگی‌های علم را برای دانش آموزان ایجاد کند. این نگرش کل‌نگرانه همچنین می‌تواند به کاهش شکاف 
میان علوم طبیعی و علوم انسانی یاری رساند. به نظر می‌رسد که شکل غالب آموزش علم نگرش‌های اجتماعی 
و پس‌زمینه‌ای را که بر اندیشه علمی تأثی رگذار بوده‌انده نادیده می گیرد و هیچ اشاره‌ای به آن‌ها نمی کند 
(47 ۳۰ ,20150 ,(عایو:۷1). چنین شیوه‌ای در آموزش علم فا تمیق تکافی قل کوای وراراند تفج رن 


ناقص از ماهیت علم به دانش آموزان خواهد انجامید. 


آموزش علم علاقه‌محور 

با توجه به مباحث مطرح شده دربارة اهمیت و نقش علاقةٌ دانش آموزان در یادگیری علوم و همچنین 
با در نظرداشتن سرکوب این علایق در وضعیت غالب آموزش علمء در این بخش طرح کلی و ایده اولية 
رویکرد و روش جدیدی را در آموزش علم با عنوان «آموزش علم علاقه‌محور»" پيشنهاد می‌کنیم. تحت 
تأثیر محوریت کودک در رویکرد روسویی و در نتیجه تأکید بر اهمیت فعالیت خودجوش کود که به 
اهمیت علاقه و رغبت کودک در یادگیری اشاره‌های زیادی به‌ویژه توسط حامیان این رویکرد از جمله 


دیویی» هال» مونتسوری و پیشرفت گرایان به‌طور کلی شده است. کلایارد علت اصلی فعالیت خودجوش 
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کود ک را رغبت و علاقمندی می‌داند و می‌دانيم که رغبت یکی از اصول معروف تربیتی کرشن‌اشتاینر است. 
کرشن اشتاینر نیز چون کلاپارد بر اين نظر است که برای تحقق توانایی‌های بالقوه و ذاتی فرد» که یکی از 
اهداف اساسی تعلیم وتربیت است. آموزش باید بر محور علایق کودک تشکل یابد ( ۴۰ ,1994 ,نطبکلدط5 
4) مونتسوری حدود یک قرن پیش این ایده را در مدارس خود با آزاد گذاشتن کود کان برای فعالیت‌های 
خودجوش به کار بست. با وجود اهمیت علاقه و انگیزه درونی دانش آموزان در یاد گیری ( ,102تصناته 
8 .۴ .2017)» به نظر می‌رسد که در تعلیم‌وتربیت رایج» علاقه دانش آموزان نه‌تنها مورد توجه نیست. بلکه 
همان‌طور که اگر اشاره کرده. سر کوب می‌شود (202 ۳۰ ,2009 ,13267). وقتی که شرکت گوگل با آغاز 
قرن بیست و یکم ۸۲۰ از زمان کارمندان خود را به پیگیری پروژه‌هایی که شخصاً علاقه‌مند به پیگیری آن‌ها 
هستند. اختصاص داد و اين راهبرد مدیریتی منجر به ابداعات بسیار از جمله سرویس ایمیل آن شرکت 
(10211)) شد و به‌مرور نصف نوآوری‌های این شرکت در همین «زمان ۱6/۲۰ رخ داد در چند سال اخیر 
نوعی با زگشت به ایدهُ محوریت علایق دانش آموزان در تدریس و باد گیری توسط تعداد معدودی از مربیان 
با عناوینی چون «یاد گیری علاقه‌محور» "و «ساعت نبوغ»"مطرح شده است (به طور مثال نکث: :2015 ,ذ«هذانال 
:2020 ,.۵1 6 ۳۵۲6۵11 :2018 ,]1(6۷1). بااین‌حال» این کر تفن بیشتر جنبهً عملی و کاربردی (در حد 
راهنمایی و توصیه عملی به معلمان) داشته و کار نظری چندانی در مورد «آموزش علاقه محور؛" به طو ر کلی؛ 
و در زمينة «آموزش علم علاقه‌محور؛* به طور خاص؛ صورت نگرفته است. 

هر نظریه آموزشی باید به این سژال اساسی پاسخ دهد که «آموزش را باید از کجا آغاز کرد؟» 
همان‌طور که مهرمحمدی اشاره می کند طیف وسیعی از نظریه‌های آموزشی صاحب‌نظرانی چون اسپنس 
هربارت؛ دیویی و آزوبل بر این اصل بنا شده‌اند که «آموزش را از آنجا آغاز کنیم که دانش آموزان قرار 
دارند» یا «آغاز بادگیری‌های بعدی از طریق اتصال به آنچه از پیش می‌دانند» باشد( ,ن۵0صصهطمطع۲ 
8 ,۳ ,2014). در این گزاره‌ها این پرسش ضمنی نهفته است که «کودکان در کجا قرار دارند یا چه 
چیزهایی را از پیش می‌دانند؟» در پاسخ به این سوال رویکرد غالب این بوده است که «قرارگاه» کود کان 
«تجرییات محسوس, ملموس و عینی آن‌هاست و طبعاً تدابیر آموزشی باید از طریق تکیه صرف بر آن‌ها؛ 


موفقیت در یاد گیری‌های بعدی را تضمین کند» (249 ۳۰ ,1010). در این روبکرد؛ صرفاً به موقعیت و قرار گاه 
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بیرونی و عینی دانش آموز توجه و از آنچه در درون او می گذرد غفلت شده است. برخی پژوهشگران سعی 
کرده‌اند که اين موقعیت درونی را مورد توجه قرار دهند. به طور مثال ایگان در نظرية «آموزش مبتنی بر 
تخیل»۱ خود مبنا را «آنچه کود کان می‌توانند تصور کنند» قرار می‌دهد که درعین حال نافی رویکرد غالب نیز 
نیست بلکه توسعه آن است (1010). ما در رویکردی مشابه که قرارگاه درونی و احساسی دانش آموز را محور 
قرار می‌دهد. پيشنهاد می کنیم که آموزش علم «از آنچه دانش آموزان به آن علاقه دارند» آغاز شود. آغاز 
آموزش از علایق دانش آموزان بنیان آموزش علاقه‌محور علوم است. رویکرد علاقه‌محور در ارتباط و 
پیوستگی زیادی با رویکردهایی چون مسئله محور " پروژه‌محور " اشتیاق‌محور " تخیل‌محور و حیرت‌محور ؟ 
قرار دارد و به نظر می‌رسد که می‌تواند به طور سازوار آن رویکردها را نیز کم یا بیش در خود جای دهد. 
بدیهی است که پیاده کردن رویکرد علاقه‌محور در عمل اقتضائات خاصی دارد. برخی علایق ممکن است 
عمومی. برخی مشت رک میان چند نفر و برخی فردی باشند. می‌توان موارد عمومی به طور مشت رکك. برخی 
را ب‌صورت گروه‌های چند نفره و برخی را از طریق تعریف پروژه شخصی آموزش داد. به نظر می‌رسد 
آموزش علاقه‌محور علم با لحاظ علایق بسط یافتة علم با استفاده از انگیزه درونی و فعالیت‌های خودجوش 
دانش آموزان» ضمن ایجاد جذابیت. هیجان و لذت بیشتر در فرایند یاد گیری بتواند آن را عمق و کیفیت 
بیشتری ببخشد. در این بخش ما صرفاً کلیات ایده رویکرد آموزش علم علاقه‌محور را طرح کردیم و توسعه 


این ایده نبازمند مطالعات و پژوهش‌های نظری بیشتر و محک و آزمون تجربی است. 


نقد هابرماس نه به خود علم بلکه بر سیطرة یک‌بعدی نگرش خاصی در علم (پوزیتیویسم) است که 
در قالب علاقة فنی از طریق اعمال قصدی-عقلانی همه روابط را به‌صورت ابزاری می‌نگرد. ازاین‌رو او با 
طرح علایق عملی-ارتباطی و رهایی‌بخش سعی دارد که علم را به جایگاه مناسب آن محدود کند. 

ماری هسه با طرح نظریه‌های علمی به‌مثابه استعاره‌ها و در پرتو تحولات فلسفه علم در نیمه دوم قرن 
بیستم به نقد دید گاه هابرماس دربارة علوم طبیعی پرداخته. تمایز قاطع هابرماس میان علوم طبیعی و انسانی 
را رد می کند. هسه نشان می‌دهد که علوم به‌طور کلی در پیوستار واحدی با درجات مختلفی از علایق فنی- 
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ابزاری و تأویلی-ارتباطی قرار دارند. ازاین‌رو وجود علاقه کیهان‌شناختی در علوم طبیعی که شامل مسائل و 
پرسش‌های متعدد متافیزیکی» اخلاقیء ارزشی اجتماعی» زیباشناختی و امثال آن‌ها را که در ارتباط با علم 
مطرح هستند موجه می‌داند. 

مارتین اگر با استفاده از نظرات هابرماس و هسه؛ مدلی را برای علایق علوم طبیعی ترسیم می کند که 
شامل سه علاقةٌ فنی» روش‌شناختی و کیهان‌شناختی است. علاقهٌ روش‌شناختی دارای دو وجه ابزاری و فکری 
است که تر کیب وجه ابزاری آن با علاقه فنی. اعمال قصدی-عقلانی را رقم می‌زند» و ترکیب جنبةٌ فکری- 
فلسفی روش‌شناسی با علاقهٌ کیهان‌شناختی به اعمال تأویلی-ارتباطی می‌انجامد. پيشنهاد اگر این است که 
این علاقهٌ سر کوب شده. از طریق تربیت‌معلم وارد تعلیم‌وتربیت شود. 

در راستای بسط علایق علم ما رشته «مطالعات علم» را به‌عنوان «علایق استعلایی» که علم را به طور 
تخصصی از وجوه مختلف تاریخی, فلسفی» جامعه‌شناختی» روانشناختی» فرهنگی, نژاده جنسیت اقتصاد؛ 
سیاست» قدرت» خرده‌فرهنگ‌ها و امثال آن مورد مطالعه قرار می‌دهد؛ پيشنهاد کردیم و پیامدهای برخی از 
زیررشته‌های آن را در آموزش علوم طبیعی مورد توجه قرار دادیم. استفاده از تاریخ علم در آموزش علم 
علاوه بر جذاب‌تر ساختن آموزش علم و کمک به درک بهتر مفاهیم و روش‌های علمی» بین توسعة تفکر 
فردی و توسعةٌ ایده‌های علمی پیوند برقرار کرده, دانش آموزان را با بخش‌های مهم تاریخ علم و فرهنگ 
بشری آشنا ساخته. ضمن ارائهةٌ تصویری انسانی‌تر از علم به درکث ماهیت پیچیده و واقعی‌تر علم یاری 
می‌رساند. همچنین تاریخ معرفت‌شناختی علم می‌تواند از جوانب مختلف از جمله استفاده از اشتباهات و 
خطاها برای یاد گیری» افزایش اعتمادبه‌نفس دانش آموزان برای چالش‌پذیری در مواجهه با مفاهیم و مسائل 
علمی و توسعه نگرش دانش آموزان به ماهیت علم و حفظ نگاه انتقادی در برابر آن» موثر باشد. از طرف 
دیگر تاریخ علم بستر مناسبی را برای تدریس قصه‌محور بر مبنای رخدادهای تاریخی در علم فراهم می کند 
که علاوه بر ایجاد در گیری احساسی دانش آموزان و فعال ساختن قوه تخیل آنان فهم مفاهیم انتزاعی علمی 
و تا اف اه 

علاقدٌ فلسفه علم با لحاظ وجوهی چون گرانباری مشاهدات از نظریه‌ها؛ درهم‌تنیدگی علم با 
ارزش‌ها؛ گسستگی تحولات علمی و عدم پیشرفت انباشتی علم» اهمیت نگرش تاریخی در درک ماهیت 
علم پیچید گی عمل علم و اهمیت جنبه اجتماعی و اجماعی در علم» تصویر واقعی‌تر و جامع‌تری از ماهیت 
و تحول علم را برای استفاده در آموزش علم ارائه می کند که توجه به وجوه انسانی» سازه گرایانه» تعاملی و 


مشا رکتی در فرایند یاددهیسیاد گیری علوم و استفاده از مهارت‌های زیباشناختی شهودی. تخیلی؛ و همچنین 
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گمانه‌زنی و فرضیه‌سازی از آن جمله است. 

علاقة جامعه‌شناسی علم» با ارانة تصویری اجتماعی از علم» دانش آموزان را با وجوه مشارکتی و 
تعاملی علم آشنا ساخته. نقش عوامل جامعه‌شناختی را در آموزش علوم برجسته می کند» و با لحاظ باورها و 
اعتقادهای ناشی از تمایزات قومی و فرهنگی فرایند آموزش علوم را با آن‌ها متناسب می‌سازد. 

روانشناسی علم نیز با پرداختن به فرایندهای شناختی و فراشناختی در علم‌ورزی» شخصیت دانشمند؛ 
تخیل. خلاقیت و ابداع علمی» نقش علایق و انگیزه‌ها در علم» روانشناسی اجتماعی علم نقش جنسیت در 
فعالیت علمی. پیامدهای مهمی برای فرایند یاددهی -یاد گیری در آموزش علوم دارد. اما جنبه‌ای که می تواند 
در آموزش علوم نقشی اساسی ایفا کند یافته‌های مرتبط با نقش علاقه» کنجکاوی. تخیلء خلاقیت و ابداع 
در پژوهش علمی است. بنابراین برانگیختن لذت. کنجکاوی» تخل و هیجان دانش آموزان در آموزش علوم 
پیش شرط ضروری تقویت خلاقیت علمی دان ش آموزان است. 

تلفیق علایق استعلایی تاریخ فلسفه جامعه‌شناسی و روانشناسی علم در رویکردی کل‌نگرانه به 
ماهیت علی تصویری جامع‌تر» عمیق‌تر و واقعی‌تر از علم را به دانش آموزان نشان داده و آن‌ها را با ابعاد 
مختلف علم و فعالیت علمی بیشتر آشنا خواهد ساخت. 

در بخش آخر مقاله رویکرد و روش جدیدی با عنوان «آموزش علم علاقه‌محور» مطرح شد که بر 
اساس آن آموزش علم از آنچه دانش آموزان به آن «علاقه» دارند. آغاز می‌شود. انتظار می‌رود که این 
رویکرد در آموزش علم با تکیه بر انگیزه درونی و فعالیت خودجوش دانش آموزان؛ ضمن خوشایند نمودن 
یاد گیری علوم به آن عمق و کیفیت بیشتری ببخشد. 

به طور کلی به نظر می‌رسد که لحاظ علایق استعلایی در کنار علایق فنی و کیهان‌شناختی» و در پیش 
گرفتن رویکرد علاقه‌محور در آموزش علوم طبیعی» تصویر جامع‌تر و کامل‌تری از علم ارائه داده» ضمن 
تسهیل و تعمیق فرایند یاددهی-یاد گیری علوم» اين فرایند را با جذابیت و لذت بیشتری برای مربی و متربی 
همراه ساخته و به طیف متنوع تری از علایق شناختی آنان پاسخ خواهد داد. 

در اين پژوهش صرفاً به بخشی از علایق استعلایی علم (مطالعات علم) شامل تاریخ فلسفه 
جامعه‌شناسی و روانشناسی علم و برخی پیامدهای آن‌ها در آموزش علوم طبیعی به طور محدود پرداخته شدء 
بررسی جامع‌تر و مطالعة ساير ابعاد و پیامدهای آن‌ها و توسعةٌ ایده مطرح شده با عنوان آموزش علم 


علاقه‌محور می‌تواند موضوع پژوهش‌های آتی باشد. 
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مک )۱0۵02۲26 ۱22۳6071 ی بظ رهتصلتصطما ۱ ب ۷ رت‌مقدات یو طه‌تصره]۳-تصصهداع 22 و.ظ رت‌صفطاع ۳2 
6 0۶ صمناحصهانه متافتامط ه وه 0عقهه عمصفتهو عصنطمهع] 10۲ وعممعزع]۲۵ ممو9۵ 2016(۰) 
(صهلوع۳ 10) .125-146 ۳۳۴۰ ,(6)1 .۵107ع 0 ۵۴ ۲0۵۱۵۵ رععجمزهو ]۵ م۵ 

۰ ,۷۵۵064 مگ یدمص م0۷ .56۱2۱62 آعع5۵ ۴ ۳۳۱۵5۵0 (2007) .1 ,ظ0)0ظ 
(صهتوع۲ 12) .مصتطوتاهانظ طقعمه :صقتطه ]. ,(.قصه 1 

5۲ ۴۵۱۵ عظ 1 :صمتاعع۲۱00 ممصمتم و نج ومتنام‌صمصصیزع]۲ 1995(۰) .۲ ,0ااعصصهلت و.۲ رقتام6۷112ظ 
.115-6۰ .۳۴ و4 .106۵07 661۱66 5016866۰ 01 

۳۱۵6۵۵0 56۵7۵۵ 2001(۰) (.۳۵8) بک ,۱۷۲ ,وت«عط۱۷۱2 عک .ظ ,مااعصصعات .۲ مقتا6۷112ظ 
.66۱66۰ ۵۴ رامعم( که دماح ۵ م۵ 7106 ۲۵ 

0 ۵1101 ظ هه ۱۱۵۱۷۱۵۵20 0۶ عامک مط) 20 م901۵ 0۶ ۲2/۲۵ 1۳6 2000(۰) ۷۷۰ ۱۷۷۰ رته‌حامن) 
219-۰ 9۱ ۲460110۲۷ 01۱0 

:۵ هماع ما "ممممامو. مهن (2000) بن ین رقطالامآ و۷ ۷۷۰ مامت 
500-۰ .۳ .85 .۲0 96 ,۱006۵0 ععصع51 ۲۵۲ فممتاهع۳۵11] 

0 :56161166 11 ۱۱۱/6۲۵5۲ ای 16۷۵0۵8۵ ۵۱۱4 0۳۱۵۵۲۹۲۵۸۵8۵ (2017) ,۱۷۲ ,۳۱ ,طماع‌صناته۱ 
نآلا ,(ناطظ) وتفعطا ل1۱۳00)۵۲2 .۱۱8۵/۵0 10 02015ای ۷6۵۲-۵01۵ 14-16 ۵۴ 11۱۷۵5۲/۵01۱0۲ 
7 ص :0 /26۰01/10 .۰۱061 6۳۲ 45://1560۷ظ ۰ (00صمیا مععللمن اتمه بتمرنا) 

۵ مصنطمهع 1 طا ۲ عون ۷۷۲ ی مصنطرنهع ۱ 0عفحظ)وعماع] و1 ۷۷۳۵۲ .(2018) یک م16۷1 
۷۸ -٩۵۶1۱((]-م‏ صتطنحع1- 0و2 ]6/1۵/6۲69 18/12/2 60۴8/20 0001۰ وم عم 00 605۰/۲۵۱۷ 

0 ,(81)1 .۶زع۱//۵ری .صمتاهعناع ۵۶ قصصماطامتن عمط ممصمزمو ۵۶ "قاومتع18" م1۳ .(1989) ۱۷۰ رهظ 
81-6۰ 

1مصعوظ بطک نصا صمتاجعنهی ۵۶ قفصصمامامم معط معصملمو ۵۶ "فاوه‌هام]؟ 1 .(2009) ,1۷۲ رتعع۳۲ 
۰ .عصتطوتاهان۲ ممممزمی نصحتطه ]1 ,ای ۵۴ امصمجص زا ۳ ۵۵۴۵۲۵0۵6 ۷۵۷ (112856۰) 
(صمل:۳6 10) .179-222 

۱۱6۷۷ 0۴6۱۵66۰ برع5۵۱۵1۵ 0۴1۱۵ ۲۵۲۱۵۵016 2013(۰) (۱06۰) .۲ ,۷۲ رطقح01) ر. .0 بادع۲ 
3 

0 مقصمتتاا۵و ماطاتوومم رحصمامامیم مط :ععصملعو ط اوعتماصا کمن 2006(۰) ۰ظ رصصفطومع۲ 
ص000 ممبامومک .عاصتهاقصهع 
6۵۵-۴ 1 5060-160 ۰2980 83 1۰1.5 10۰ <001 00۱۷۵۱0۵07 /006 ۷۱۵6۱۱ /000. با گص. )15 6عوع۸://01ظ 

م0 6۵0 ۲0062100 دما 20۱4(۰) یک بن) رتاوتظ عک .0 یک بط0و(1 ۷۷ ویک .ل مطمظ بت ,60002 
322-0۰ ۳۳۰ .(2) 99 .878 .۹60168661 0۶ ۲۱19001۲ 

۶ ماگ 0۵8۵۵2۵ 2009(۰) .ل ۷۲۰ رتهل)مطمهننا ی بط .9 بتتهگهزمطه ریگ رتصهتمطاتهله[ 
۷ 0 ۱۵ص ۵2 .عمتاصنامن لجته بو مضه صقعا ما صتانمتست عمعمله 
(صحلوع۴ 12) ,145-193 ۳۳۰ (2) 5 .۲۵۱۵6۵1۵7۸ 07 عوا«اع0: 17120 

۶ ۷1۱۵۲۷00 6 0۶ نت5 2014(۰) .۲ ۱۷۲۰ رته2)0طمهننا ی .ظ .9 ره م۱۷ ریک رتصهتمطتهله[ 
0 0۳06۲ طا مولع ومصممه صقتصق! ۵۶ صتانه‌تستهن فطا غتامطاج وعطمهعا مضه فاتهمرم 
۵ ۱4 1۳۵۱۵۵ صمتاحن0ه ‏ عمصملمد . «0 . مصتاانهتسته. ماطهاناه .2 ۵۶۵۵۵98 
(صهنوع۳ 9]) .79-100 ۲۳۴۰ ,(3) 20 .۵۶60۳6۱6۶ 

5 ,1116 200۵ 18و( ۱۵85۲۵070۱۰ ۱۱۵ ۱ ۱۱۱۵۷9۵۵ گنه ۳:۵ (2015) .1 ۸ رانا 
۰ 0۲۱ ۷ ۲۵۷ ۵۱66۵55۰ 51۱۵۲۱1 ۱۸۲۲۷۲۵ 1۵0 9( ۵۱۱۵ ,۳0۱ 

0 :05)08ظ و(.عصه متامرمطا . [ .) رواع۱۱1۵۲ ۱۵۵۵۵ ۵۵0 ۱۵۷۸/۵۵۵۵ 1971(۰) .1 ,۲۱۵۵۵۲۴۵۵25 


۶ پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت. دانشگاه فردوسی مشهد سال ۱۰ شماره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


ت ۷ 

11206۰ رصق ۱۷۱۵۲۵2۵ به) .10601027 قع عمصفلمو. مضه ب«ومامصطع1. ,(1994) .ل ,۴۱۸۵۵۴8۵8 
(صق1ع۳۵ 18) .69-92 ۲۳۴۰ و(1)1 .بجومآ1۱۵ع6 7 ۵0 ۱۱۱۵ ۸۲۵/2۵0۱0 

0 0۳۱00001 16 2008(۰) (۳05۰) .۲ مطقصج[2 ۷۷ 6 ۷۲۰ رحامعط را .6 بقافحصطه )فصن .1 .ظ بلاق۲۱۵۵1 
۰ ۱۷۲۲۲ ۰۲۳6 :عع10عصاصه) .(صمتای0ه ).وهای «وما۵ ۱/۱66 ۵۱۵ 5616166 

۲۱۸0218601810, ۷۰ )2016(۰ 1۵8111011۷۵ 361616۵ 20661101۰ 1۱6 ۲۵1۵ 0[ 1۳۱۵811101101 1 ۵ 
6090601101۰ ۳1۲2۵: ۰ 

مصفنط بعع 6۱2 زه مارا 16 ۱ ۳6۵۵0۵۵۳۵۵۵6 0 ۵۷۵/۵0۲۵۵ 1980(۰) ,1۷۲ ,۲۱6956 
۰ ازوع تم ] 

06 179 0۴ ۵0001 6ظ) ۵۷1۱6۵۷۷1۵۵ (2007) ۱۰ رتهصصصصهطمصص ]۱۷ یک ۱۷۲۰ و۷221 وبا متفگ 
6۵1 ۵1۱4 ۱۱۵۱۵۶ .۹016866 ۵۶ طاممومآتدام مطا ۵۶ 06790600۷۵ مطا [0مطعو ۳210016 
(صقلویع۴ 1) 112-136 .۱ ,32 ,اه عماه ]۵ ول 5661۱65 

۰ .6 620 ]۰ ممممز90 لهنرماهوم 10۲ 01م۴۳۵ 160161621 ۵ (2006) ٩۰‏ بطموو12ک 
31-۰ ۳۳۰ .(1-2) 37 

7 2960 16۵11۷عمافنط اه عصتطموعا وعممزمو. ,(2014) .۳۲ ب) مطع295لک ریق مطعوفعلکز 
0 (۳) یک ۷ ۱۷206۳5 نصا .وم تاممم‌وتهی لهعتاممت مه لهعتام:0عظ) 
01 .16061۱118 ی ۵۳94 واممعها :ام (50 1 ۳۵۹6۵۲۵ 0۴ 1۱01۱010۵1 
1503-9۰ .ظظ .50۳1۵۵6۲ 

۵۲ ۲۵۳۱6۰(۰] ۰ مصقاف 2202 .۵) .6۵016۵۲۵ 0 5۳۱۵۵۵۵۳۵ 116 2010(۰) ٩۰‏ 1۰ مصطنیکز 
(صهوع۲ ج1) .عصتطوتزمان۲ اه 

18 ,۹016006 0 2۵0۷۲۵ .(2015) و .۲ رهاظ عک یک رمه90 .0 .لا رطعم[ 
۰ :۱۳۱0۲0۲6006 .200601101 566166 0۴ ۱۵۵۱۵۵۵۱۵ ۳0۰(۰) مصماوصنات نحص ۵0 
694-98۰ 00۰ 

۰ ۱۲ عک [[0۵ ۸۰ .9 نم ,ععنب فص باصموعم رافهم :عمصملعو ۵ متبطع 2007(۰) 0۰ ۱۲۰ رطعم[ 
6 :16156۷ ۱6۷ .60906011011 56161166 01 ۵۴6۹6۵۲۵۲ ۲۵۱۱۵۵۵۲ ۳05۰(۰) صحصصتع0ع [ 
831-۰ .۵0 .119675 هان۱ظ رعه! رطمتاهه0 وف صییج‌ه ۴۲۱ 

:01000 0۴ 0ااهظ مط 0۲ فممتامومصمه "ومتطمعه] 4صه "اجملنااگ ,(1992) 0۰ ۱۲۰ رهم60[ 
.331-۰ 00۰ 4(۰) 2۵ .16۵61008 56161۱68 11 0۴۲6۹۵۵۲۵۲ ۱۵۵۲۱۱۵۱ :۲۵962۲603 عطا 0۶ 

٩. )2002(. ۷1۵۳۷5‏ بک ات00۳۷ عک ساب ملظ .9 .۲ ۸0۲۱-16۳2110 :.0 .۲ م606۳[ 
0 285055006 ابامصتصهعصه مج ۷۵۱۲0 ۵۱۷2۲0 :عتتقصممتاوعیان عمصمزمو 0۶ و۳6 
۰ 6(۰) 39 .16061:1718 61606۵ 10 6560۲۵۱ ۵۴ 09۱۱۵ .۹616866 ۵۶ عتناقط فصمتاوعع08ع 
497-10۰ 

۳۵0۵ 60۵6001 56۵6۵ 11 36161۱66 ]0 7۱۵۸۲۵ 11:6 .(2002) (60۰) ۳۰ ۷۷۰ ,۷20/0۴025( 
۱۳ 0۰ .6۲6و11صاناه عصصعهعه هلک خمممطمن .ععز۲۳۵۱۵8ز 

۶ متستاهه مطا 0۶ عامحتقداه 200 1۲016 1۳6 2002(۰) ,۲۲ به۸۱۳92770 عک .۲ ۷۲۰ بطهتامان :۳۲۰ ۷۷۰ .عقصطم۷]۲۵)0( 
6 171 ۹6666 0 1۱۵11۳۵ 1716 .(.60) ۱۷۲۵026 ۳۰ ۷۷۰ :18 .صمتا2عنا0ع ومصملع5 طاً 801606 
3-۰ .۵0 .کتمطوتاهانام تصملهعه نالک مهم .وعاعع۵ ۳اه ی عل۲۵۵۵ :60601۵1 

۶ طام0وم۱ظ مصح ۲۷ماوناظ ۵۶ قام مط) وه ۴۵۷15۹1060 ۶167عطو .(1997) بک ,۷۲ ,۱۷۲2000605 
90-۰ ۲۳۰ ,و(88)1 ۶۵ .6 مط۲0060 تعطمهع ] معصملم5 طا معصعآع5 

6 620 وصمووع1 ۲۷۷۳۵۲ :صمتاهع0ع ممصمزمو رم مجمرص و صطنتک عححصمط 1 2004(۰) ,۲ ۷۰ رو/عط۷]2( 
90-۰ ۳۳۴۰ 16 .6۵0070ع ۲ ۵ چوامموه۱ :۱ 7۱ 5۵/65 ,16210607 

(۳۵۰) .۴ ,۷۲ ,م۱۷۲2 حصا .صمتهمنلی مه وسمزل۸/۵۲ بمممملمق ,(2014) با ۲ روع))۷2 
8۰ 56161166 ۵0 م۱090 رمک 1 ۳6۹۵۵۵ 0۴ ۱۵/0۵0 ۲۱۱1۵۵01۵ 
.1585-5۰ .ظظ .عفد 10۲0۲60 

واممهااتا ,ات۳ 0 0۲۵۶۵۵۲۵ ۳۵۱۵۵۵1 ۱۵۱۱۵۵۸۵ 2014(۰) (۲0۰) ,۲ ,۷۲ ,۱۷۲۵0056۷95 
۰ :1۱۸0۲0۲600۲ .16۵611718 56161۱66 0110 


سال ۱۰ شماره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۹ بسط «علایق علم» و پیامدهای آن برای... ۵۷ 


0۴ «اممعماام ۵0 ماع ۵ ما60 11۳26 :16۵68 666۱۱6۵ 2015(۰) بک ,۷۲ ,۱۷۲۵۱06۷95 
۰ :۷0۲1 ۱/6۷۷ ,5616166 

۲۳ 011 ۳06۵55 60۵/۱۳۵60۳8۵ 1 ۲۵۱۱۳۵۱۵۸۵ 2000(۰) ,۷۲ ر1هصصجه‌طمصنطه]۱۷ 
(صعوزعظ ص) ,صمتاهعزاهانظ۲ اممطامه تصقطه .6060۵ 

۰ ۱050۱۱6۵ 1۱ 2۲۵09۱6 60۵۵۵۲5۰ 6۳0 کتلما00 رعه‌ن10۵ 20152(۰) ۱۷۲۰ ۱۷۲10216۰ 
(12وزعظ م) .ما وهآ معصمطنه۲ :صهتطم 1 ۰( فمهع 1 تمتصرهل مصصصصهطم]۱۷ ۷۲۰) 

ت۲2 :صهطام 1 ۰(.فصه۲۱۴ تمرم همهم 0۷۲۰ .عمج ۵۵ ۵676 20159(۰) ۷۲۰ .۱۷۲10216 
۳۲۵۲۹12 ظ1) .۱0 عطوعآ 

ملوتاقک ض) .۱۳۵0۵ ت حعبم کال ۵۴ ماو 16 0۳۵۵۵۵۸ 2016(۰) .0 ,۱۷۲1۳21۷ 

(۳۵۳۹120 ظ1) ,عصتطوتاهنظ تور ۱۷۲22 تمقتطه ] (اقصه 1 

۴ واممعهان۱ظ عمصمهگ ۵۶ بدطاممومانطظ ما طمجمتوح لهمنعمامله90 .(2012) ٩.‏ بتامتتهطع۱۷]0 

(صهلوه۴ 12) .163-180 .00 ,(1)2 .9667166 

6 0۷ 6۷۵/۱۵۱0۱۱ 0 ۱ 562001 1/۱6 ۵۳۵ ۵۵۵5 1995(۰) ۰ظ ۲۴ ط)رمک رطموت۱۷۵:۲ 

:۰ فعومط ]1 -ظ حصمطتانا اه ماطاهاتهخض .رهب نصنا صفطتنانا روعوعطع متا ری 

0/۱۵۹6. 

1 1211۱66۲۹ ۱7۱۵۵۵۲۲۲ ۲۰۱/۶ ۳۱0۰(۰) تمحطلجظ ۰[ بص .قهصرم‌ه۵ه۲۱ ممعتال .(2012) ۰ظ 1 امک بمفت۱۷]۱۵ 

هه :میگ (۰عص1۳2 رل ۱۷ رطوعهیلع۳۴) .جهل ۲۵9670۲ ۱۱ 1۵ ۴۱۵۵61 ۲۵۱ :60060110170 

(۳۵۲۹120 م1) .396-411 ۲۳۰ .عصتطاوتا ما۲ 

۰ ۱/۱60۳121118 0۴ کااه0 و5۵00 5621۱66۰ ۵۴ رومآ5«۵:۵ظ .(2009) .ظ ,۱۷۲۵052۷1 
عفانم انوه تما مه ط۱۷2۵ ۴۵ ۵۶ مابهتاعص! دهممعومک :صحتطم 1 

جح ما جمتاقصحاند ,(2011 ۲۱۰ رطومصهل ت۲2 رل بتاه۳22 ع ,۱۷۲ ,ت2صصصصهطمصتطه] ۷( 2 مصفقصازل 
5 ۵۲۵۱۵/۱۱۱ 0۴ ۵۵ .ماع عمصملمو ما طمهمتومه . لهم0۵0۱۵2عطاهنه 
(صقلون۴۵ 12) .8-36 .3۴ ,(5)19 .(.1.).8) 

واصعل۳ م2 ۲۵ عامع ما عصتصنوما ,(2012) .۱۲ رتم۲22 مب رتلفصصمطمصطهم۷ رم رصفقصازل 
,(7)26 ,۷۵۱ .(..).گ) واه ی 0 ۵۵ 016001116۰ ۷۷۵۲۱۵ ۷1۵۷ 0۴ صهتصه1 
(۳۵12 19) ,55-82 ,۲۳ 

6۲ :20 ۲ظ6۳ ]۰ .(.عص۵ع ۲ طمصمطمصعه! .) ,06ج زو بوام۴/::۱۵5۵ 2008(۰) ٩.‏ مقطفها0 
(صهتوعظ «1) .عصتطوتاماناط 

0 0 ۳۱۱۵۵۱۵۵۵۵۵ (0۰ظ) بک رفطمافصات نصا رعممتهد طا و1۵۲۵ ,(2015) .12 مط۵01220ظ 
337-۰ .۱۳۲ رتیه م۱۵۲۲ مه 

4 0۵6 ۲۵۵۲۲۱۱۱۵ ۵۲۵۹۱-۵60 1:۵ .(2020) ,۳۱ ۷۷۰ باآهع۳۲ تک .۳۲ .(1۲ ,وصتباظ .لژ بللهتا۳ 
1 ۷۵۵5۵۵6۵5 ۵۱4 رکاعع(۲۵ظ 07اععه رال 06۳1 ۵۲ روهظ (ع1ک-«(5۲60-۲ 
۰ 6( .]۹6/۱00 

.۳۵۵۱15102 ومصما۲ تصحتطه] 8۰(۰ظ۲۱۳۵ محمئتقله 1 ض) .عمههرا و ۳۵۳۵۵ 2011(۰) ,۷۲ ,«6وداظ 
۰( 615101 

کت تاذ ۵ بصمناهعن0ع ‏ ممصمتعو . مهد ممتاهعصژه ‏ ۵ طاممومانوظ . ,(2014) . نک و2لناط90 
۱۱۵۱۵0۵1 ۲۱۵۲۱۱۵۵0۳۵۵ (۳۵۰) 5 ,۷۲ ,۷۱۵6/5 خصا .منطدصمتاه۲6۱ اصمجصم610 ۱۱۵06۲06۷ 
-1259 .۳ .ماه 10۲0۲۵0 .وولع0ع1 اک 0۳0 وداج ماک 1۱ ۲۵3۵۵۲6۵ 
1316۰ 

5 داوخ :4مططمم .۵هع ۱ ۵۴ رهظ ۵۳ ۳۲۵۳۵۵ 1994(۰) بط رتطتهاناطه 
(صهزکیعظ ) .صمتاهعنا9نظ 

۹ ۱۷۱۵۵۵۲۶ انهمع۲ ۶ نو مظ1 (2011) با بطم220تام ی ,۷ رتتهطاه بخ متصعاما50 
-۳.1ظ و(1602 ۲۳۳۳۰ .حصناانهمتجیت معممته5 مط مد عمعصملع9 ۵۶ مساهآظ ۵۴ ما۵ع۸۵0 ]20001 
(صعزو:ع۴6 م1) .17 

5 020 و۳0 ومامهاوماه مزع م1مصصماوزمه 1 2018(۰) .1 راوم0ی لا .۷ رتلازقصتان [ 
۲۵۵۱۵۵۵0۳05 مطمتاه60۲ معصمامد طا فصمتاهمعنمصص تمصمتاممنا0ع فا فص م۷ ۵۶ اصلوم 


۸ پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت. دانشگاه فردوسی مشهد سال ۱۰ شماره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


(صهنوع۳ 10) ,5-24 ۳۳۰ (2) 1 ۲۵۱۵60107۰ 

6 1 5016808 0۴ 500101021 4ص م1090 طاظ ,رتماونظ 2۵۵1(۰) ۷۷۰ ,01تصصطام5 ی ۵ .1 رعطه ۱۷۷ 
۷۰ م901۵ مه فعتامصم‌طاه] لمعمتاه‌صرعاما ۱۵ مطا م۴ فعلتاومک نعمتاهءن0ظ 
51-۰ ۳۰ ,100 ۵1۱07۰ > 9676۲66 

۸ :کاصعصعاه و1 همه ععصملهو عمط ۵۶ فصمتامصهاده ]فتلقمگ۴ / ]وتاهعنمداگ 2014(۰) 9۰ رتحصهطاع 72۲ 
5-۰ ۲۳۰ و(4)1 .0600۱ ۵۴ و0 ۲۵0۵۱۵ بهمتاه»60 ۹616868 جم ۲6۵1160)108 10۶ نامع 
۲۵۲۹12 ظ1) 

0 
عصلصنه1 1 تمطمهع ] مهتطه 1 0۶ رقتتاه وقهه ۸ :9016866 ۵۶ معتتاقط مطا مصم ممتامنا0م 8616868 
(صهلونع۳ 1) ,79-۵94 ۳۳۰ ,2018 211؟ و(15)31 مو۵0اظ  ۱۵‏ جلع۵۲ ۵6 رقتمامعن 


